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  از تعارض تا تعامل:  علوم اجتماعي ي آراعلم و دين در
  

  ∗∗              احسان حميدي زاده                   ∗ددكتر مجيد موح
 

  چكيده
 ، سنتي به جامعه نوين و تضعيف جايگاه دين در دوران مدرن           ي  گذر از جامعه  

ي آن با   رابطهنظري و اجتماعي در مورد جايگاه دين و معضلات  گيري   شكلموجب  
بندي سه بخـشي     طبقهرويكرد   با استفاده از يك      در اين پژوهش  . شده است علم  

بـه بررسـي آراي انديـشمندان        ،)تعامـل و  تمايز  تعارض،  (ي علم و دين       در رابطه 
ي معرفتـي     ي، ايـن دو حـوزه       كلاسيك معاصر علـوم اجتمـاعي در بـاب رابطـه          

  . ايم پرداخته
هاي كلاسيك مبتني بر تعـارض، بـه          يير رهيافت هاي پژوهش نشانگر تغ     يافته 

هاي علوم اجتماعي اسـت    هاي مبتني بر تعامل علم و دين در نظريه          سوي رهيافت 
آميز ميان مدرنيته و علم از سويي و دين در يـك              زيستي مسالمت   كه به نوعي هم   

خـود در   ] رهيافـت [ايـن   . چارچوب تكثرگرايانه، از سوي ديگر، منجر شده است       
   .است] حايز اهميت[ انديشمندان نسبت به نظريات دنيوي شدن بازنگري

هـاي   نظريـه  -4      علـوم اجتمـاعي    -3        ديـن  -2      علم   -1 :هاي كليدي  واژه
  شناختي   هاي مدرن جامعه نظريه -5جامعه شناختي              كلاسيك 

  
  مقدمه. 1

 متفكران اجتماعي را به خود جلـب        چه نظر بسياري از     آن ،با ورود جهان به دوران مدرن     
چـرا كـه بـه نظـر      ؛بندي جديد با نظام اجتماعي سنتي بـود    كرد، ماهيت رابطه ميان صورت    

ديـن  . نهادهاي سنتي را به چالشي جـدي كـشيده اسـت            ساختارها و  ،رسيد نظام مدرن   مي
د شـديد  مـورد انتقـا  ظهور مدرنيته  ي نهادهاي سنتي بود كه از همان ابتدا       ترين مهميكي از   
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 جديد به موضوعي مهم در محافل       ي  لذا تغيير جايگاه دين در جامعه     . تفكر مدرن قرار گرفت   

سياري از انديشمندان را برآن داشت كه با بررسي و شـناخت             ب فلسفي تبديل شد و    علمي و 
چنـين    هـم  ، آن با مدرنيتـه را درك كـرده        ي  رابطه هاي گوناگون،  هرچه بيشتر دين از جنبه    

  .  ندنماي پيش بيني جديد ي را در جامعه آن ي آينده
اي يقين و قطعيت را بـه شـدت         ه    ه مدرنيته، پاي  ي  هجان ماي به عنوان    عقلانيت   ي  توسعه

امـا  . هـاي زنـدگي ميـدان داده اسـت         هاي فردي در تفكر و سـبك       ده و به تفاوت   نموسست  
حداقل در صورت   نوعاً مبتني بر يقين و قطعيت هستند و نهادهاي ديني،           كه  باورهاي ديني   

 رااي دينـي  ه ـ    هشان، يك نظم هنجاري و يك سبك زندگي مبتني بر حقـايق و آمـوز               سنتي
 علم ي هتوسع .شوند يرا ميذپهاي زندگي را به دشواري  كنند و ساير سبك تبليغ و تبشير مي 

تمـسك بـه     بـا    ، است  از نمايندگان مدرنيته   ي يك كهمبتني بر عدم قطعيت در جهان مدرن        
 و تغييراتـي در     ني سبك زندگي در تعارض قرار گرفـت       دين و يكسا  عي مبتني بر    قطحقايق  

  .)9 :ص، 11( هادهاي دنياي جديد ايجاد كردن افراد و نيز مختصات ناذها
د كـه   گـرد   مـي اطلاقبيني  جهان ينوع شود، دين معمولاً در تعاريفي كه از دين ارائه مي    

 ،در دوران ابتـدايي   . شـود  مـي مـشخص     در آن  انـسان و جايگـاه    ي عـالم    ريگ  شكل گيچگون
 چرا   كه مثلاً  دهدها توضيح    به آن تا  كردند    جهان را از طريق دين و فلسفه درك مي         ها انسان

 چرا خورشيد گـاهي     ؟باشند مي چرا پادشاهان داراي حقوق الهي       ؟مردم فقير يا غني هستند    
از طريـق معنـادار      ديـن    ، از سـوي ديگـر     شـود؟   وسط روز در آسمان ناپديد مـي       از اوقات در  

گونه  همان. كند مي بازي در تمام جوامع برجسته نقشي بسيار ،ساختن تجربيات زندگي افراد
گـويي   آورند كه درصدد پاسـخ  مياديان جهان تبييناتي الهي فراهم  مي   تما ،گويد مي 1كه وبر 

 با  ،در جوامع سنتي   ).366 :ص ،26( باشند ميعميق زندگي انسان     هاي بنيادي و   به پرسش 
 آميـزش ميـان     ياغلـب نـوع     دين در زنـدگي اجتمـاعي،      ي  كيد بر جايگاه و نقش برجسته     أت

 ـ. داردوجود نمادها و شعاير ديني با فرهنگ مادي و هنري جامعه             زمـان و بـا   ا گذشـت اما ب
دچـار  اي ديگـر زنـدگي      ه ـ    هپيشرفت صنعتي شدن، جايگاه دين نيز مانند بـسياري از حـوز           

مجـامع   كليـسا و  سـازمان    قـدرت دنيـوي      نزول  در سطح مادي با     اين امر   . دگرگوني گرديد 
 و در سـطح     ،كاركردهاي ايـن مجـامع همـراه بـود         چنين محدود شدن وظايف و     هم ديني و 

 را  دينـي ي بـيش از پـيش ديـن و باورهـاي             فنـاور  و مي   تفكر عل  ي  هفزايندرشد   انديشه نيز 
  .)495-7: صص ،18( فراخوانددرك و شناخت جهان به رويارويي نادرست اي ه  ه شيوچونان

 به  شد، ميداده  پاسخ  به دين   با استناد    كه   هايي  پرسش علم در دوران روشنگري،      با رشد 
 ـ           گرديد  تجربي درك  ي  هشيو ه شـكل روزافزونـي بـر مبنـاي          و دانـش نـسبت بـه گذشـته ب

 در حال تبديل شدن بـه يـك          علم ظاهراً  .دنياي فيزيكي و اجتماعي شكل گرفت      ي  همشاهد
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 د كه در حال از بين بـردن ديـن اسـت   رسي ميين براي دين بود و حتي گاهي به نظر       جايگز

 ي  هعلـم تمايـل دارد كـه در هم ـ        «: معتقـد اسـت    ) 53:ص ،10( 2 دوركيم .) 300:ص ،30(
 بنـابراين او    .»ين ديـن شـود    نـش جااسـت   اموري كه شامل كاركردهاي شناختي و معرفتـي         

 خـود بهتـر عمـل       ي  ر انجـام وظيفـه    وز به روز د    متعجب نبود كه علم ر     مسألهچندان از اين    
دانست كـه    مياو  .  از بين نخواهد رفت     كه دين كاملاً   داشتد  اعتقا وي    اين، با وجود . دكن مي

  .ها انگيزش ايجاد كند  در انسان دينتواند مانند مي ن، تمام قدرتشه رغمعلم ب
را معرفتـي     ميعرفت عل م ، مانند نيوتن و گاليله    ،در قرن هفدهم   مي  پيشگامان انقلاب عل  

اي تجربي و با مشاهده و  به شيوه  مياي عل ه    ه كه نظري  بودند و معتقد    ستنددان مياثبات شده   
توان ديد و شنيد و لمس كرد بنا شده و عقايد و           ميچه   علم بر آن  . آيند ميآزمايش به دست    

ن گونه طرز تفكر     اي 3 از نظر چالمرز   .دناي شخصي و تخيلات هيچ جايي در علم ندار        ه    هسليق
در فـصول مختلـف     هـر چنـد     شده است،    مي  نسبت به علم گوهر تلقي متداول از معرفت عل        

 :ص ،9( دهـد   اين ديدگاه در تعريف علم را مورد نقد قـرار  ي  غلبهكند   مي تلاش   ،كتاب خود 
 كـه بيـانگر     نمادهـايي غيـر عينـي       كـه  اسـت بـر ايـن بـاور        برگر   در همين راستا پيتر    .)13

دهند و اين نمادهـا      مي هستند اساس دين را تشكيل       منانؤها و اميدهاي م    ارزشاحساسات،  
 باشـند  مـي  پذيري به قـضاياي تجربـي      تقليلفاقد قابليت   كنند،   ميواقعيتي را بيان    هر چند   

ها ميان علم و ديـن در گرفتـه           بسياري از منازعاتي كه در اين سال       ، در واقع  .)15 :ص،  24(
 و قلمرو واقعي علم و دين اسـت و در تعـاريفي كـه از علـم و       ثغور و   وداست، نزاع بر سر حد    

  .شود مي اين تفكيك حد و مرزها تا حدودي مشاهده ،دين ارائه شد
اي مختلفي وجود   ه    هديدگا) علم و دين  (  معرفتي ي  هدر مورد رابطه و نسبت اين دو حوز       

اول دين و علـم را معـارض   رويكرد : را به سه رويكرد كلي تقسيم كرد اه  نآتوان  ميدارد كه  
 ؛ندپندار  ميديگر    متمايز از يك    كاملاً ي  دو مقوله را  داند، رويكرد دوم دين و علم        ميديگر   يك

اسـاس بعـضي     بنـدي بـر    اين طبقـه  . دشمار ميديگر   و رويكرد سوم دين و علم را مكمل يك        
 شـكل    بـه  ،ه كـه در ادام ـ    ، موضوع و غايت به وجود آمده اسـت         يعني روش  ،خصوصيات عام 

  .تري به آن خواهيم پرداخت مفصل
 كلاسيك، به خصوص در     مندان علوم اجتماعي  انديش يآرايكي از موضوعات محوري در      

اس شهير  شن  جامعه )4:ص ،2( 4 گردش قرن نوزدهم به بيستم، به تعبير ريمون آرون         ي  هدور
 ،كـه در آن  سـنتي،  ي ه گـذر از جامع ـ . دين و اخلاق بوده است علم،ي هبررسي رابط  فرانسه،
 نـوين  ي ها و مناسك دين بود، به جامع   ه    ه اجتماعي مبتني بر اخلاق منبعث از آموز       ي  هسامان

آوري پيشين برخوردار نيـست و       رسد نهاد دين در آن از قدرت، صلابت و الزام          ميكه به نظر    
 بـر  ما را آن با علم     ي  ههاي نظري و اجتماعي مربوط به جايگاه دين و رابط           چالش ،به تبع آن  
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در بنـدي يادشـده       بـا اسـتفاده از طبقـه       آن داشت كه رابطه و نـسبت بـين علـم و ديـن را              

گويي بـه ايـن       در صدد پاسخ    نماييم و  معاصر  بررسي   كلاسيك و    علوم اجتماعي اي  ه    هانديش
 يآرانقـشي غالـب در    ، نسبت علم و ديـن   كدام يك از سه رويكرد فوق     « :م كه يالات برآي ؤس

علـوم  اي  ه ـ    هآيـا ايـن رويكـرد غالـب در انديـش          «  و »كنـد؟  ميايفا   كلاسيك علوم اجتماعي 
  .»معاصر نيز پايدار مانده است يا خير؟اجتماعي 

  

   رويكردهاي نظري در باب رابطه و نسبت علم و دين.2
مـاديون و   :  دو گروه به تعارض علم و دين اعتقـاد دارنـد           ،پيش گفته ان سه رويكرد    مياز  

 جدي بين علم و عقايد ديني وجـود دارد          ي كه تعارض   اين باورند  ان بر اين. گرايان افراطي  نص
خـذ   أاي تجربي را م   ه    ه يكي منطق و داد    : هستند تر   محكم يي  هدنبال دانشي مبتني بر پاي     هبو  
. گيرنـد  ميگيرد و ديگري ظاهر كتاب مقدس خطاناپذير را، و هر دو حدود علم را ناديده                 مي

گرايان افراطي   رسند و نص   ميشمول   احكام فلسفي جهان  كنند و به     ميماديون از علم شروع     
مـاديون  . نمايند ميصادر    مي موضوعات عل  ي  هدربار  مياحكا كنند و  مياز متون ديني شروع     

 ـ      ميب دانش   را تنها راه قابل اعتماد  براي كس         ميروش عل   علـم بـه     ،نادانند و از ديـدگاه آن
امـا  . مانـد  مـي براين جايي بـراي ديـن بـاقي ن        تواند همه چيز را توضيح دهد و بنا        ميتنهايي  

دهنـد و علـم معـارض بـا آن را كنـار              مـي ي اصالت را به ظـاهر متـون دينـي           دينافراطيون  
 معتقدند كه روش، موضوع     ن اين رويكرد  اطرفدار. )3:ص ،7 و 50-51:  صص ،15( گذارند مي

 ي  يـن دو حـوزه     رقابت و تعارض بين ا     ي  هو غايت علم و دين يكسان است و همين امر زمين          
اي فيزيكـي و طبيعـي     ه    هيعني وقتي كه موضوع دين شامل پديد      . سازد مي را فراهم    معرفتي

 ين وقايع طبيعي باشد؛ طبيعتـاً     ي تب  دين و غايت نيز است   علم  خود موضوع بررسي    باشد كه   
اي كه بين اصحاب     مانند مباحثه ؛  شود مي معرفتي فراهم    ي  دو حوزه اين  راه براي رقابت بين     

   . تكامل به وجود آمدي ه نظريي هيسا و علم جديد درباركل
 جداگانـه   در مقابل تلقي فوق از علم و دين، رويكرد دوم علم و دين را دو ساحت كـاملاً                 

 هر يك از ايـن دو،       .ندا   كه به لحاظ روش، غايت و موضوع داراي تمايز بنيادين          در نظر گرفته  
و اسـت   موضوع علم، طبيعـت      ،عنوان مثال به  . ش را دارد  يخومتمايز  ، روش و هدف     موضوع

شود و طبيعـت از طريـق        ميخدا از طريق وحي شناخته      . خدا و ماوراءالطبيعه   ،موضوع دين 
. هدف دين نزديكي به خداست و هدف علم فهميـدن طـرح جهـان آفـرينش       .حواس و عقل  

 هـا  د امكان تعارض بـين آن نا هم تفاوت دارعلم و دين در موضوع، هدف و روش ب        پس چون   
  .)114: ص ،7(وجود ندارد 
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 ، به عنـوان مثـال     .تمايز اين دو حوزه از منظرهاي متفاوتي مورد تصديق واقع شده است           

 معرفتي غير شخـصي و عينـي         ميطرفداران اگزيستانسياليسم ديني معتقدند كه معرفت عل      
 موضوع علـم اشـياي مـادي و         .شخصي و ذهني است   اً  است، اما معرفت ديني معرفتي عميق     

 .هاي شخـصي و اخلاقـي اسـت    ست، در حالي كه موضوع دين واقعيت ا ها قش و كاركرد آن   ن
 فـارغ از شـور و   خنثـي و   مير قالب مقولات عل اً د توان صرف  ميند كه دين را ن     دار داعتقا نآنا

 اسـت، روش    وتاف ـديگـر مت   ون موضوع و غايت اين دو مقوله از يـك         چ احساس درك كرد و   
  .)371:ص ،8( ايز باشد بايد از هم متمنيزها  آن

يـك   هـا را در     وثيقي برقـرار كنـد، و آن       ي  كوشد ميان علم و دين رابطه      ميرويكرد سوم   
اي مـشترك   ه    ه بين علم و دين زمين     ، در اين رويكرد   .يدامنديگر ادغام    چارچوب كلان با يك   

 بعـضي  ثلاًم. مند گردند ديگر بهره ارب يكتوانند از تج ميها   و آن وجود دارد  گو و   براي گفت 
نـد كـه تـوان    كن مـي  مطـرح   و منتهاي جهـان أ را مرتبط با مبدالاتيؤس  مياي عله   هاز شاخ 
 أ مربوط به مبد   هاي  پرسش. ند به آن كمك كند    اتو مي، اما دين     را ندارند  ها  آنگويي به    پاسخ

توانـد   مـي فرد دينـدار    . ندا  شوند از اين قبيل    ميشناسي مطرح    و منتهاي جهان كه در كيهان     
ان پل دوم تعامل بـين علـم و ديـن را         پاپ ژ . ل نظم معقول جهان است    ؤوبگويد كه خدا مس   

شود و ديـن     مي بدون اين تعامل، علم مخرب        زيرا ،داند ميبراي كاركردن صحيح هر دو لازم       
كند كه ما علم و دين را مقـولاتي بـدانيم كـه              مي پيشنهاد   5دونالد مك كي   .)7 و   16( عقيم
ها و غايات متفاوت، براي موضوعات واحد، انواع متفاوتي از تبـين             ي روش كوشند، بر مبنا   مي

ن يكـار علـم تبي ـ    . ها و غايات علم و دين با هم متمـايز اسـت            در واقع روش  . نمايندرا عرضه   
 در حالي كه كار دين آن است        ، به دنبال كشف علل وقايع است      واي تجربي   ه    هدقيق از پديد  

بنابراين .  از بعضي از موضوعات مهم ارائه دهد       ي كامل ني تبي ،يزكه با استفاده از مفاهيم متما     
ين ي ـيچ يك از ايـن دو تب ه   هبه بيان دقيق بايد گفت ك. هدف دين كشف معناي وقايع است   

 ـ       كه كامل   ما براي آن   ؛محتاج ديگري نيست    هـم بـه     ،دسـت بيـاوريم    هترين فهـم ممكـن را ب
        .)362-72:صص ،8 ( و هم به تفاسير دينيمنديمنياز  ميتفاسير عل

 ، 6 مانند مايكل فاسـتر    ، بعضي از فيلسوفان علم    ي   به وسيله  ،در كنار مباحث رويكرد سوم    
دهد  مي علم و دين صورت گرفته كه نشان         ي  در مورد رابطه  هايي    بررسي ، تاريخي ي  به شيوه 

نوع نگـرش   ه،  نمودفراهم  كه مبناي استواري را براي آن        ،نوينيكي از عوامل مهم رشد علم       
 كه نگرش غالب  ، بر خلاف علم ارسطويي    ، كه در آن   استكتاب مقدس به جهان خلقت بوده       

 جهان خلقت به طور جبري از عقـل خداونـد صـادر نـشده و خداونـد                  ،تا قبل از گاليله بوده    
ايـن  است كـه    مياين اين جهان داراي نظبنابر. آفرينش جهان را مختارانه صورت داده است      

  .)305 :ص ،1( تواند كشف شود ميه بقط به مدد آزمون و تجرسامان ف نظم و
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منـاني  ؤل بدين معنا نيست كـه تمـام دانـشمندان م          ي بيان اين مسا    است كه    يادشايان  

 بلكـه   ؛من باشند دانـشمندان بهتـري خواهنـد بـود         ؤمقيد به تعاليم ديني هستند و يا اگر م        
ا از نوع جهاني كـه علـم در         ه انسان موضوعات و اعتقادات ديني بر تلقي        نشانگر آن است كه   

 علم  ي  هبندي يادشده در مورد رابط      از طبقه  ،در ادامه  .ثيري قطعي دارد  أآيد ت  ميوجود   هآن ب 
كه به شكل مستقيم يا غيـر مـستقيم بـه           را  اي اجتماعي   ه    هنظريكنيم و    ميو دين استفاده    

  . داد خواهيم قرارمورد مداقه  ،پردازند ميرابطه و نسبت علم و دين 
  

  اي مبتني بر تعارض علم و دينه  هنظري. 3
   7آگوست كنت. 1. 3

 در   ديـن، علـم و جـادو       أ منـش  بـاب در    ميحث جديد و عل   ابم ،جدهم به بعد  ه  ي     هسداز  
 ،انديشمند فرانسوي  ،كنت آگوست   .نمود خود مشغول  هسطح وسيعي اذهان انديشمندان را ب     

 ي  تجربي بـراي مطالعـه      ميهاي عل  از روش  ،وينبه عنوان يكي از پيشگامان علوم اجتماعي ن       
 ـ» فيزيـك اجتمـاعي   « در ابتدا نام     ، اميدوار بود تلاشش   يو.  انساني استفاده كرد   ي  هجامع  رب
، بتواند مشكلات غامض اجتماع انـساني       يافت تغيير   »جامعه شناسي «و بعد به    اده بود   نهآن  

 خود را بـراي     ي  هاو برنام  .)18:ص ،2( ب بروز سطح بالاتري از تمدن شود      سبو   دمايرا حل ن  
 كنـت   ،در اين كتاب  . ارائه داد  )1896(  اثباتي ي  ههايي از فلسف   درسبهبود اجتماع در كتاب     

ده و يكـي از ايـن قـوانين         نمـو شناختي را كشف      بسياري از قوانين جامعه    أادعا كرد كه منش   
 كلـي گـذر     ي  هرحل هر شاخه از دانش از سه م       ،آناي است، كه طبق      همان قانون سه مرحله   

از نظـر او در     «.  اثبـاتي  ي  هــ مرحل ـ  3 ؛ ماوراءطبيعي ي  ه مرحل ـ2 ؛ الهي ي  هـ مرحل 1: كند مي
 ي ههاي نخستين و غايي هم ها و علت به دنبال ماهيت ذاتي هستي  ذهن بشر ، الهي ي  همرحل

هـاي   ميـانجي هـستي   ا بـر اثـر كـنش بـي    ه ـ  ه پديدي  همه    هكند ك  مي تصور   او .هاست معلول
پندارد نيروهاي انتزاعـي     مي ذهن بشر    ، مابعدالطبيعي ي  هدر مرحل . دنشو ميراطبيعي ايجاد   ف

ا را به وجـود     ه    ه پديد ي  هتوانند هم  مي) اي تشخيص يافته  ه    هيعني تجرب (و موجودات حقيقي    
 مفـاهيم مطلـق را رهـا        ي  هجـوي بيهـود    و    ذهن انسان جست   ، اثباتي ي  هاما در مرحل  . آورند
ا، يعني همان روابط دگرگوني ناپذير توالي ه  ه و پديدنيخود را به بررسي قوان كند و دقت     مي

هـاي روزافـزون علـوم       ثر از پيشرفت  أمت كنت   .)29 :ص ،14( »دهد ميو همانندي اختصاص    
 بود كـه علـم اجتمـاع بايـستي بـر اسـاس اصـول اثبـاتي                  طبيعي در آن روزگار، بر اين باور      
  ه افـراد صـادق باشـد و هم ـ        ي  هد كه براي هم   نمو استخراج   گسترش يابد تا بتوان قوانيني را     

شناسـي قـوانين طبيعـي و راه         كه جامعه   ميهنگا ،بر اين اساس  . بتوانند در آن شريك شوند    
بازسـازي    مـي  عقلاني و عل   ي  هپيشرفت اجتماع را كشف كند، جامعه خود را بر روي يك پاي           
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 ،32( د از روي زمين ناپديـد خواهـد شـد          بنابراين هر گونه فقر و بيماري و تضا        ؛خواهد كرد 

  .)446:ص
بـر   و اسـتوار بـود      يبر مبناي ايمان او به قدرت تفكر و عقلانيت انسان         بيني كنت    خوش

توانـد خـود را بـدون كمـك و      مـي اي است كه  داراي توانايي بالقوه جامعه  اعتقاد بود كه  ينا
 كنـت را    شتباه خواهد بـود كـه     با وجود اين ا   . طبيعي بازسازي كند    يدخالت نيروهاي ماورا  

اهميـت  «: كنـد  مـي  بيـان    8گتوو كه   گونه همان.  دين معرفي كنيم   ي  هنب جا هيك منتقد هم  
هاي انتقادي از دين به وجود آيـد و   قرائت كه   گرديد سببدادن بيش از حد به انسان و علم         

ديـن را    معمول بـود كـه       ويانفرانسان  يم در   تمايل اگرچه اين    .دنيوي شدن را افزايش دهد    
 يك دين طبيعـي     ين به شكل عقلاني ذهن انسا      و  مبتني بر طبيعت انساني قرار دهند      اساساً

 به معناي تقدس واقعـي      هاي كليسايي   بردن موهوم پرستي دين    انمي  و با از   ندنمايرا ايجاد   
كه با علم و منطق انطباق   داشت  يك دين بسيار مدرن     توان   ميسان   بدين .ندنمايدست پيدا   

 »به يك موضوع جهاني و نافع براي بـشريت تبـديل شـود             اشد و نوع نگرش به دين     داشته ب 
  .)53 :ص ،29(

اما  .بشري نبود  ي  كنت به طور كلي منكر دين و كاركردهاي آن براي جامعه           ،در مجموع 
خود به دنبال ايجاد يك ديـن جديـد         در تقابل با اديان سنتي و نهادينه شده در آن روزگار،            

يك دين بشري را شـكل  وي  .نداشتشباهتي با مسيحيت به لحاظ مباني رفت كه اين دين   
شوند، و   ديگر متحد  ا يك باز طريق اين باورهاي مشترك       دداد و معتقد بود كه مردم دنيا باي       

دين به رقيبـي بـراي علـم        دست كم   در آينده مبتني بر علوم باشد يا        بايد    ميفلسفه و دين    
، به دليل اصالتي كه براي      هدررا رد ك  دين  طبيعي    ياورا مبناي م  ،كنت در واقع  . دگردتبديل  
كند كـه مبتنـي      مييد  أيكند و يا حداقل ديني را ت       ميگزين دين    ل است آن را جاي    يعلم قا 

، كنـد  مـي كه دين و كاركردهـاي ديـن را رد ن          نهايت كنت با اين   در   .بر علم و عقلانيت باشد    
و پايان يافتـه  دانسته، آن را به دوران سنتي مربوط  را تطبيع  يماورامبتني بر  كاركرد دين   

  . دانگار مير تعارض با علم تجربي د
    جيمز فريزر.2. 3

 ارائـه   )ضـعف علـم   (ماقبـل مـدرن     ديـن در دوران     موقعيـت   ي را در مورد     حثمبا 9فريزر
اي مختلـف و متفـاوتي را بـراي درك          ه ـ    ه كه علم و دين شـيو      استد  اعتق و بر اين ا    دهد مي

، سـه  اد كـه در آن ارائـه د تكـاملي  ، طرحـي    كنـت  هماننـد وي  . دهند ميائه  ارجهان هستي   
ي دين ـ ي  ه جادويي، مرحل  ي  ه مرحل : عمده را در تحول ذهني بشري باز شناخته بود         ي  همرحل

هـا و عملكردهـاي جـادويي را نـوعي علـم و               باورداشـت  ،ماننـد تـايلر   هاو   . علمي ي  هو مرحل 
 غلـط را نـه      انگاشت و ايـن اسـتدلال      ميل نادرست    ولي مبتني بر استدلا    ،تكنولوژي ابتدايي 
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دانست كه با توجه بـه شـرايط زنـدگي و            ميناداني  جهل و    ي  ه بلكه نتيج  ، نابخردي ي  هنتيج

 جـادويي   ي  هانديشبر اين باور بود كه      چنين   هم او   .پذير بود  اكان ابتدايي ما توجيه   عملكرد ني 
هـاي علـي    بـر وابـستگي  خي انواع تـداعي  مبتني بر نوعي تداعي معاني است كه بنابر آن، بر         

   .)28( كند ميميان چيزها دلالت 
گي تكامـل جـادو،     چگـون توضيح  در   جادو و دين انجام داد،       ي  هاي كه دربار   او در مطالعه  

 ي هبا مشاهد.  است كه جادو به لحاظ زماني مقدم بر دين و علم بوده است      دين و علم مدعي   
 و  كرده كه وقايع طبيعي را از طريق مناسـك و آداب           يم انسان اوليه تلاش     ،نظم در طبيعت  

 قـوي بـوده، تـا    يد و كل اين سيستم جادويي متضمن ايمـان   سنن جادويي خود كنترل نماي    
گاه    جادوگران هيچ،از نظر فريزر  . بتواند درك دقيقي از نظم و اتحاد در طبيعت را شكل دهد           

 ـ      علولميشه م ه     هكردند كه علل مشاب    ميبه اين امر توجه ن     مـراه خـود    ه     ههـاي مـشابهي را ب
 بـه نـوعي از      ،ها در مناسك جـادويي خـود       كه اين انسان  است  حالي  در  ين  ا .خواهند داشت 

  .)125 :ص ،28( كه از آن آگاه باشند  بدون آن،كردند ميقوانين كلي در طبيعت پيروي 
در . ه بود ل شد يفريزر ميان دو نوع جادو يعني جادوي تقليدي و جادوي مسري تمايز قا            

ند كه ك ميي گير ين نتيجهد، چننشو ميجا كه دو چيز همانند انگاشته   از آن،جادوي نخست
آن چيـز ديگـر نيـز        عملي روي يك چيز انجـام گيـرد          اند كه اگر   م پيوسته ه    هنان ب آن دو چ  

از يك شخص ساخته شود و سوزني بـه تـن             مي اگر آدمكي مو   ،براي مثال . شدثر خواهد   أتم
 يامـا جـادو  . د، فردي كه به اين آدمك شبيه اسـت صـدمه خواهـد ديـد          شوفرو  اين آدمك   

 اين باورداشت استوار است كه اگر دو  چيز در تماس نزديك با هم  باشـند،          ي  همسري بر پاي  
 ،براي مثال . ثير خواهد گذاشت  أگيرد، بر روي ديگري نيز ت      ميعملي كه روي يك چيز انجام       
توان به او آسيب رساند، البتـه   مي ، يك فردي هي چيده شد  ها از طريق آتش زدن مو يا ناخن      

چنين فنـوني   جا كه    از آن اما  . گردد عمل با خواندن ورد درست همراه        كه اين مشروط بر آن    
هـا و    هـا بـه باورداشـت       انـسان  ،د، با گذشـت زمـان     نآور ميپيامدهاي دلخواه را به بار ن     عملاً  

 فنون سـاختگي جـادو      ، به تدريج  .ي دارند نديآورند كه خصلت     ميعملكردهاي ديگري روي    
هـا و   هـا از طريـق فراگـرد فرافكنـي، قابليـت      انسان. دهند ميارواح به   را به توسل خودجاي  
هـا   ي كـه انـسان    يهـا   هـستي  ؛دهنـد  ميهاي فراطبيعي نسبت     ستيه     ههاي بشري را ب    قدرت

  .ندنبرانگيزابه كمك    ،ودشانها را براي رسيدن به مقاصد خ        آن ،اي گوناگون ه    هتوانند از را   مي
كند و جـايش را بـه        مي دين افول    ،جهان مادي ماهيت   با كشف بيش از پيش       ،به نظر فريزر  

آميزي نيـست،   اما به اعتقاد او اين تحول تكاملي فراگرد پيشرفت . دهد مي  ميدانش موثق عل  
 ـ. ت دارد شـباه   مـي كه نادرست است، بيشتر از دين بـه منطـق عل           زيرا منطق جادو با آن        هب

آيـد و ايـن    مـي مين دليل بايد گفت كه دين در تحول تكاملي، يـك راه فرعـي بـه شـمار         ه
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دين و حتـي جـادو بـا        . دگرد ميهاي زماني روشني مشخص ن     بندي مراحل تكاملي با تقسيم   

چنـان بـاقي     هـم   مـي دهند، باز در عـصر عل      ميشان را در جامعه از دست        كه جاي مسلط   آن
سـره از     يـك  ،يابـد  مـي  ديني كاهش    ي  ه انديش ي  هجادو هر چند كه در مرحل      رواج   .مانند مي

دين نيز حياتش را ادامه     . ماند مينيز پا برجا      ميرود و بقاياي آن حتي در عصر عل        ميميان ن 
كنيم كـه    احساس   كه سر انجام   دهد تا آن   ميدست   ولي تسلطش را بر ذهن بشر از         ،دهد مي

 .)61:، ص 29 و   14:ص ،24( ن زمـان نـابودي ديـن اسـت        ديگر نيـازي بـه آن نـداريم و اي ـ         
كرد با استفاده    ميگراي متعصب بود كه تلاش        فريزر يك عقل   10سرانجام بنا بر تعبير آكرمن    

 ،29( تـابوت ديـن بكوبـد      آخـرين مـيخ را بـر       ،اي قوم نگارانه و به نام علـوم عينـي         ه    هاز داد 
  ).59:ص

 به  گرا  گزين  يك ديد متعارض و جاي     ،د كنت فريزر نيز مانن  توان گفت كه     مي ،در مجموع 
 ، در مقابـل   ،رود ميعلم و دين دارد و معتقد است زماني كه دين به سمت افول و بي قدرتي                 

 .شـود  مـي گزيني مناسـب بـراي ديـن تبـديل         و به جاي  ،  كند ميعلم قدرت و پيشرفت پيدا      
علـم  آن،   سـاس  ا بـر  كـه    نگر نسبت به ديـن داشـته اسـت         اين فريزر ديدگاهي تماميت   بنابر
 ، از اين طريقها انسانالات ذهني انسان پاسخ گويد، تا  ؤتواند به تمام نيازهاي مادي و س     مي

   .بيشتري را احساس كنندخوشبختي بتوانند 
   دوركيمل ميا .3. 3

 دين و علم بوده است و       أبه دنبال كشف منش    ،در مطالعات خود   ،دوركيم نيز مانند فريزر   
اما براي فهم   . دهد مي علم و دين ارائه      ي  هاي را در مورد رابط     اي پيچيده ه  بحث ،در آثار خود  

 اجتماعي، بايـستي ابتـدا تعريـف دوركـيم از           ي  ه علم و دين به عنوان يك واقع       ي  هبهتر رابط 
صـور   در كتـاب خـود بـا عنـوان           وي. دين و درك وي از منبع و رشد علم را مشخص كنيم           

دهـد، و    مـي  مورد منبع علم در ارتباط با ديـن ارائـه             تصوير مناسبي در   ابتدايي حيات ديني  
نظـام  «از نظـر دوركـيم ديـن    . دهـد  ميديگر نشان  اين دو را بر روي يكمتقابل ثر أثير و ت أت

ه چيزهاي مقدس است، يعني چيزهـايي       بوط ب ها و عملكردهاي مر    اي از باورداشت   پارچه يك
ها  اين باورداشت. يندآ ميارم به شمار    مح ي  هچيزهاي ديگر انگاشته شده و در زمر       كه جدا از  

اخلاقي واحد همبسته   كنند در يك اجتماع      مي كساني را كه به آن عمل        ي  هو عملكردها هم  
مقدس دو مفهوم   كيد دوركيم بر تمايز بين      أ اساس ت  ، در اين تعريف   .)22:ص ،24(» كند مي

دهـد و   مـي  خـود جـاي   ها را با هـم در      جا كه عملكردها و باورداشت     و نامقدس است و از آن     
اي بر گروه دارد، متوجه خواهيم شد كه اين تعريف از ديـن داراي يـك سرشـت                   كيد ويژه أت

 ،كـيم اجتماعي و مناسكي بسيار قوي است، و همين سرشت اجتماعي است كـه از نظـر دور         
خـدا  دهد كه ديـن بـدون      ميدر تعريف خود نشان      چنين و هم ا. كند ميدين را از جادو جدا      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 
 

52
امـا  . واند وجود داشته باشد، به شرطي كه اين دين با ساختار جامعه در ارتباط باشد            ت ميهم  

كيد زيادي كـه بـر جامعـه دارد، معتقـد اسـت ايـن               أل ت بايد توجه داشت كه دوركيم به دلي      
ييـر  غبنـابراين بـا ت  . دهـد  ميچنين خدا شكل  جامعه است كه تصور ما را در مورد دين و هم   

از  .و يا ممكن اسـت از بـين بـرود         گردد    ميدچار دگرگوني   خدا نيز    تعريف از دين و      ،جامعه
ثير جمعي دين در جوامع مكانيكي در اوج قـرار دارد و در جوامـع ارگانيـك                 أ ت ،نظر دوركيم 
 ي ههستاما . شود مي آن كمتر ي ه محدود،ثيرگذاري علمأكند، و با گسترش ت ميكاهش پيدا  

 مانـد  مـي شـود پايـدار      ميحفظ    ميهاي قو   ارزش  كه به شكل   ي مناسك و قوانين   ، يعني دين
  .)143 :ص ،35(

همبستگي مكـانيكي  نوع علم  بر   ساختار و سازمان در ارتباط با     دوركيم اساس ديدگاه   
 ي  هدر دوراني نه چندان دور  علم هنوز  به يـك پديـد             . باشد ميحاكم بر جوامع    و ارگانيكي   

اين ربنـاب . شـود  بود كـه در يـك فـرد جمـع         تفكيك يافته تبديل نشده بود و كل آن ممكن          
گرايـي در    امـا از زمـاني كـه تخـصص        . دوش ـب همبـستگي    سبتوانست    ميماهيت علم خود    

اي درون علم روز به روز از هم دورتر شـدند، و علـم    ه  ه به وجود آمد، شاخ   ميهاي عل  فعاليت
و يـك كـل      دنگر ندار دي يچ ارتباطي با يك   ه     هك دمطالعات جزيي تبديل ش   اي از     هبه مجموع 

 بـه   ،كه علم نيز مانند ديگر اجزاي يك كـل        بر اين باور بود      او .دنده ميهمبسته را تشكيل ن   
 علـم را در جـادو قـرار         ي  اي اوليـه  ه ـ    هو بر خلاف فريزر كه پاي      شود مي جامعه اداره    ي  هوسيل
از نظر او ايـن     بنابراين  . دنمو ميجو   و   جستدين  درون   علم را در     نخستيناي  ه    هداد، پاي  مي

، تواند درست باشـد    ميقانون كلي پذيرفته شده كه علم و دين دو معرفت متناقض هستند ن            
توانـد   مـي كنـد ن  مي مشابه بروز پيدا    أچون به طور منطقي دو فعاليت انساني كه از يك منش          

  .)73-71:صص ،29 (ديگر باشد متناقض با يك
اي مشترك دين و علـم      ه از ويژگي  دوركيم بسياري ،  ينادين حيات دي  يصور بن در كتاب   

و ارتبـاط    ا را نـشان دهنـد     ه    هكنند ارتباط بين پديد    ميهر دو تلاش    « :شدكميبه تصوير   را  
ما حتي گـاهي از     . مند كنند قاعده بندي  و  ها را طبقه   ا را ايجاد كنند، آن    ه    هدروني بين پديد  

 تفكر  ، در واقع  . ديني دارد  أمنش  مياي اساسي يك قانون عل    ه    هشويم كه ايد   مياوقات متوجه   
 نظـر   ت كـه بـه    بنابراين طبيعي اس ـ  .  تفكر ديني است   ي  هتنها شكل بسيار تكامل يافت      ميعل

رسـد تفكـر     مـي  چون به نظر     ،كنار گذاشته شود    ميدر مقابل تفكر عل    دبيايد تفكر ديني باي   
  .)191:ص ،10 (»بهتر بتواند وظايف بالا را اجرا كند  ميعل

 ي  هبندي و فهم، جمل ـ   هها در طبق   و دين و منبع مشابه آن      علم   زيست ر هم بر خلاف ظاه  
دهد و علم در آن در       مي يك رقابت در حال رشد را بين اين دو نشان            ،آخر در نقل قول فوق    

كه علم و دين با يك هدف مشترك بـه وجـود             با اين  .حال تبديل شدن به يك مهاجم است      
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، و معتقـد اسـت كـه    كنـد  مـي اين دو را در آينده نفي ن، دوركيم احتمال رقابت بين   نداآمده

هيچ شكي نيست كـه ايـن سـير    « : گويد مياو . شود مي تر برابر با علم كوچكقلمرو دين در  
 علـم تـرجيح     ،گيـري تـدريجي ديـن      و با كنـاره    نزولي دين در طول تاريخ اتفاق افتاده است       

اختيار ديـن   كه در ابتدا در ندين كاركردهاي فكري و شناختي ك   گز دهد كه خود را جاي     مي
هيچ ديني را بدون كليسا ، ما در طول تاريخ« :گويد ميدوركيم  .)212 : ص،10 (»بوده است 

يچ خـدايي در آن     ه ـ    هتوانيم بيابيم ك   ميهايي را   ، در حالي كه دين    كنيمميو مناسك پيدا ن   
يافتـه  وامع توسـعه  دهد كه دين در ج     ميو در كتاب خود نشان      ا .)97: ص ،10( »وجود ندارد 

 اني ـمچه بـراي دوركـيم كـشمكش    اگر. كندمي با علم چه نقش منفعلي را ايفا      وييررويادر  
 در  ه، بـود   هـا مـشابه     آن نتيجـه اسـت،   علم و دين با كشمكشي كه فريزر تصور كرد متفاوت           

ورد  در م ـ  الاتي كه  با سؤ  ود كه علم  فريزر معتقد ب  . دياب ميثير دين در جامعه تقليل      أ ت ،تنهاي
امـا دوركـيم در بحـث        دهد، ميگذاري دين را كاهش     ثيرأكند، نيرو و ت    ميمطرح  وجود خدا   

 در  اوهـاي   فرض كه البته اين به پيش     رسد، مياي در مورد خدا و علم ن      تيجه به چنين ن   ،خود
ا بر  اعتقاد بـه خـدا تقـدم           وجود كليس  ،در تعريف دوركيم   در واقع،    .ارتباط دارد تعريف دين   

 ـ .، مبتني بر ديـن مـسيحيت بـوده اسـت          وري كه دوركيم در مورد دين داشته      تص ودارد      ه ب
 را بـه تمـام اديـان تعمـيم           خـود   رويكرد ميـسحي نگـرش     ،هاي خود مين دليل در تحليل   ه

  .دهد مي
        ماركسكارل  .4. 3

كم بـر همـان     ، افكـار حـا     حاكم در هر عـصري     ي  همعتقد است كه افكار  طبق      11ماركس
معه و حفظ وضع موجود را در دست        اي كه قواي مادي تسلط بر جا      يعني طبقه . جامعه است 

 ابزارهـاي ذهنـي      او   .آورد مـي كننده و پـشتيبان آن را نيـز پديـد           د، نيروي فكري توجيه   راد
هاي  ترين ايدئولوژي  يكي از رايج  عنوان  نامد و دين را      ميگر وضع موجود را ايدئولوژي      توجيه

. شناسـد  مـي دسـت در دوران گذشـته        فرو ي  ه طبق ي  هكنندو تخدير گر   سلطه ي  هطبق  ميحا
را توجيه  آميز  مناسبات تبعيض ،  اع نابرابر ضين  ماورايي او   يتوجيه و تب    ضمن ،در جوامع  دين
 در درك و پذيرش اوضـاع موجـود بـه           ،اي تحت ستم  ه    هرواني گرو -اقناع نظري   به وكند    مي

 و تعلـق خـاطر مـشترك، بـر روي            ايمان ي  همثاب به   دين. پردازد مي عنوان سرنوشت محتوم  
و صـورتي از همبـستگي      نهد   ميهاي عميق درون جامعه سرپوش      هاي فاحش و شكاف   تضاد

لت و جوهري براي ديـن      اماركس هيچ اص  . دگذارميكاذب ميان دو خصم ذاتي را به نمايش         
، تـابع   ديذهنـي و غيـر مـا      اي  ه ـ    هچـون ديگـر پديـد      ل نيست و ظهور و افول آن را هـم         يقا

     .)95: ص ،12( داند مياي اقتصادي جامعه و مناسبات طبقاتي حاكم هزيرساخت
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داري به ميزان زيـادي بـه       مايه سر ي  هكه ظهور جامع  اعتقاد داشت   ماركس در مورد علم     
ي رويـاروي   وظـايف اقتـصاد   . در مورد جهان طبيعـي دامـن زد         ميرشد و تكميل معرفت عل    

د نمو توجهات را به موضوعات فني معيني جلب         ،لاديمي جده و ه  بورژوازي طي قرون هفده   
ل يبرابـر مـسا   تـر را در     دگان فكري ايـن طبقـه رويكـردي عملـي         د نماين گردي ميكه موجب   

 خـود شـروع بـه ايجـاد معرفـت           ي  ه طبيعي نيز به نوب    فلسفه.  طبيعي اتخاذ نمايند   ي  هفلسف
چـون ابـزاري مـستقيم بـراي       هم،ارد سرمايهي ه طبق يوسيلهكه به    ثري كرد عملاً مؤ   ميعل

بخشيد  ميتوليد را بهبود   ميدر همان حال كه معرفت عل      .توليد اقتصادي به كار گرفته  شد      
در نتيجـه،  . گرديـد  ميفراهم   ميبراي حمايت و پشتيباني از تحقيقات عل  نيز  منابع بيشتري   

داري به اقتصاد سـرمايه   ه نحو تنگاتنگي    در سراسر قرن نوزدهم  و پس از  آن تاكنون، علم ب            
از ايـن   . وند خورده اسـت   پي استداري  كه مورد نياز نظام سرمايه      ميهاي فني مداو  و نوآوري 

نيازمند است و آن را تـشويق        علوم طبيعي تا بالاترين سطح آن        ي  هداري به توسع  رو سرمايه 
  .)19:ص، 21( كند مي

بخـش  علم را داراي اثر رهـايي     ،   از يك نظر   :رويكردي دوگانه دارد   ماركس نسبت به علم   
دهـد و    مـي كند، توليد را تغيير      ميدر رستگاري بشر ايفا       ميداند و معتقد است نقش مه      مي
ها را تحـت انقيـاد خـود در           آن ،هاي انسان هاي طبيعت در خدمت نياز     به كار گرفتن نيرو    با

دست بورژوازي مبـدل   به منبع و امكاني براي استثمار در    مواقعيعلم در     همين اما. آورد مي
 صنعتي، علم به خالي شدن انـسان از ماهيـت انـساني             ات به ويژه در قلمرو توليد      و گردد  مي
  .)231 :ص ،19( انجامد مي

 ماننـد يـك   علـم آن اسـت كـه علـم را           از  مضمون اصلي تحليـل ماركسيـستي        بنابراين
 علم و جهت مسير     كيد كند كه نتايج و موارد استفاده از        و تأ  درك نموده محصولي اجتماعي   

 بعضي .)145:ص ،5(تر فهميده شود بزرگ اجتماعي بستر فقط بايد در ارتباط با  آنيتوسعه
 علم از يك ديـدگاه    هر دو به    جا وجود دارد؛     با دوركيم در اين    ماركس   يان آرا مي هامشابهت

اري ثيرگـذ علـم تأ   ، جامعـه  ار تغييـرات در سـاخت     پي درو بر اين باورند كه      تكاملي نگريسته   
تـضعيف  كـرد،    مـي داري كمك   سرمايهپيش از   ي را كه به حفظ صور اجتماعي        ديناعتقادات  

يد دانـش در  روي در بررسي تول    البته اين پيش   ؛رود مياما ماركس از دوركيم فراتر      . دنماي مي
 ايـن امـر از آن رو بـراي مـاركس            .يچ وجه كـافي نيـست     ه     هشده ب جوامع پيچيده و تفكيك   

  ميـان مفـاهيم و     ي  هاز تطابق سـاد     مي مبه ، بر تصور ذاتاً    برخلاف دوركيم  واممكن است كه    
وه، بـه عـلا   . كنـد  مـي كيد ن أتفكر از يك طرف، و وجوه كلي ساخت اجتماعي از طرف ديگر ت            

 بـه منظـور تـشريح    توانـد  مـي دهد كـه   ميهاي اجتماعي ارائه   ماركس تحليلي پويا از فرايند    
ند كـه  كميكيد  أ به ويژه وي ت    .مورد استفاده قرار گيرد   هاي جامعه و علم     بعضي از پيوستگي  
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ها علايق متـضاد و نيـز        اند كه اعضاي آن   مايز تشكيل شده   مت هاي نسبتاً بنديگروهجوامع از   

توان ديـد كـه      مي،  در نتيجه . اي ديگر دارند  ه    ههاي گرو ابري براي مهار كنش   رهاي ناب توانايي
 بـه   ي  ه، آهنـگ سـريع رشـد آن و شـيو          هپـيش گرفت ـ   درجهت و مسيري كـه علـم جديـد          

اصد تكنولوژيكي يك گروه ثير مق، به ميزان زيادي تحت تأو حكومتاش در صنعت    كارگيري
 يبـورژوازي تنهـا گروهـي در جامعـه        . سـت ، تعيـين شـده ا     مسلط خاص، يعنـي بـورژوازي     

جديـد   مـي داري بوده كه توانسته است مازاد توليد اقتصادي را بـه ايجـاد معرفـت عل                سرمايه
  .)22:ص ،21و  451:ص ،32(  با مقاصدش مرتبط باشداختصاص دهد كه مستقيماً

هـاي متفـاوت بـه       در زمان  داند كه  ميماركس دين و علم را دستاويزي       سرانجام اين كه    
 در ، بـه معنـاي ديگـر   .شـود  مـي  اسـتفاده   طبقاتيي براي سلطهها  از آن ايدئولوژي ي  هوسيل
، نمايد طبقاتي را توجيه     ي  ه تا سلط  شوددامان دين مي   دست به  فئودالي ايدئولوژي    ي  هجامع

گونـه  گر شود، تا هر   هوشد كه به صورت علم جلو     كمي ايدئولوژي   ،داري سرمايه ي  و در جامعه  
داري با به خـدمت درآوردن      ، نظام سرمايه   در اين حالت   . طبقاتي را بپوشاند   ي  هرد پاي سلط  

كند كه از علم قبايي  ايدئولوژيك       مي تلاش   ،آنود در   علم و  معيارهاي غير قابل ترديد موج       
 بنـابراين . )175 :ص ،19( بخشي براي خويش ساخته و بر تن نموده اسـت         مشروعيتجهت  

استفاده از ديـن بـه عنـوان        داري،  عصر سرمايه   در توان گفت كه   مي ماركس  آراي تحليلدر  
داني برخوردار نيست و با توجه به گذاري چنتأثير، از    طبقاتي ي  هايدئولوژي براي توجيه سلط   

 بـا   .عنوان ايدئولوژي به پايان رسيده است      استفاده از دين به      دوران ،تاريخي ماركس  رويكرد
 گذشـته   ي  ه عناصر ارزشمند دور   ، تاريخي ي  ه در هر دور   معتقد است كه ماركس    توجه به اين  

اي ه  هويژ ر كاكند كه ميعناصر ديگري ارزش پيدا دهد، و  ميقدرت و ارزش خود را از دست        
 گزين براي دين  بهترين جاي به   علم   ،داري در عصر سرمايه   دهند، ميعناصر قبل را هم انجام      

پـذير نيـست و يـك شـرايط         زمـان از ديـن و علـم امكـان          مه     ه استفاد پس ؛شود ميتبديل  
  .آورد ميگونه را به وجود  متناقض

   مكتب فرانكفورت.3.5
كس كه فرهنگ را تا سطح رو بنـاي جامعـه           ودوهاي ارت سيستبر خلاف بسياري از مارك    

ــا را از د   ــواي روبن ــل صــورت و محت ــزل داده و تحلي ــترونتن ــا اس ــياج نت زيربن ــد،  م كردن
تـوان در    مـي اي فرهنگي را ن   ه    هكه پديد اعتقاد بودند   فرانكفورت بر اين     مكتبپردازان   نظريه

پـاي  آنان در عين حال بر اين نكته نيز    .د زير بنا و رو بنا تحليل نمو       ي  هچارچوب الگوي ساد  
اه آن در كليـت اجتمـاعي        بـدون در نظـر گـرفتن جايگ ـ         را  فرهنـگ  توان مي ن  كه فشارندمي

اي مستقل از جامعه تلقـي       فرهنگ كه آن را حوزه      بنابراين با هر نوع برداشت از      . كرد بررسي
  . كردند ميكرد مخالف بوده و آن را رد  مي
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، انديـشه و هنـر      هر جامعه به عنوان ميراث     فرهنگ   ،فرانكفورت كتبمبنابر باور اصحاب    

هـا،  ل، ارزش ، اصـو  اي از عقايـد، افكـار، اعتقـادات، اخلاقيـات         در قالـب مجموعـه    آن جامعه،   
كيد  با تأ  12هماركوز. آورد مي زير بناي سازماني جامعه سربر     رونها و تجليات هنري از د     هنجار

هـر   فرهنـگ مـادي      معتقد است كه  ي و فرهنگ معنوي     اي فرهنگ ماد  ه    ه تمايز بين حوز   بر
، يـا همـان نظـام       مين معـاش  أتـار در گـذران زنـدگي و ت ـ        ي عملـي رف   هـا الگوجامعه شامل   

شناختي و اخلاقي زندگي خانوادگي،      است كه وجوه مختلف اجتماعي، روان      هاي عملي  ارزش
 گيرنـده دربر  فرهنـگ معنـوي     و .گيـرد را در برمـي    آمـوزش و پـرورش و كـار       اوقات فراغت،   

  .)368-740: صص ،22(  استانساني موجود در هر جامعه ، دين و هنرهاي والا، علم ارزش
، 16، گولـدمان  15، مانهـايم  14، كـرش  13گرامـشي  فرانكفـورت شـامل      مكتبپردازان  نظريه

مگي تا حدودي به تمايز آشـكاري بـين علـوم اجتمـاعي و      ه ه و ماركوز  18، هابرماس 17لوكاچ
رش، مانهـايم و گولـدمان      گرامـشي، ك ـ   كـساني ماننـد      ،انمي ايندر  . دندعلوم طبيعي معتق  
 هابرمـاس و مـاركوزه      ، در صورتي كه لوكـاچ     ،بخشي علوم طبيعي معتقدند   مشتركاً به رهايي  

تـاريخ و آگـاهي     ، لوكـاچ در كتـاب       براي نمونـه  . تري نسبت به علوم طبيعي دارند     نظر منفي 
برخي از  ،در مقابل. نمايد مي علوم طبيعي مبذول بخشي توجه اندكي به نتايج آزادي   طبقاتي

جزيـي از جهـان     عنوان  دهد كه علم به      ميبير نسبت به علم در مكتب فرانكفورت، نشان         اتع
اي كـه    به نظر لوكاچ هر طبقه    .  است داريسرمايه ايدئولوژي   ا ب آميخته  كاملاً بيني بورژوازي 

نظـارت بـر   قدرت و هايش براي اعمال     لاشت، در   نمايدگرفتن قدرت را پيدا      دستهآمادگي ب 
اي اسـت    نگـري شـامل نظريـه      ايـن جهـان   . دكن ـ مـي عرضه  را    مي منسج بينيجامعه، جهان 

علـم و   شـامل    اقتصاد، سياست و جامعه و به طور خلاصه بينش جامعي اسـت كـه                ي  هدربار
  .)260 :ص ،19( گردد  ميروش آن 
بـر ايـن     عنوان يكي از انواع ايـدئولوژي،     ه ذهني علم ب   كيد بر خصلت  أبا ت ) 1378 (لوكاچ

اي كه از تلاش جهت عقلانـي سـاختن خـصلت            ميميان يك طبقه و روش عل     باور است كه    
 همبـستگي  نـوعي  ،گيـرد  مـي  قـوانين و نيازهـايش سرچـشمه    و تبيـين اجتماعي آن طبقه   

جـايي    تـا آن   اً لزوم ـ ،بينـي  جهان   عنوان يك ه علم ب  ، در مورد بورژوازي   .محسوس وجود دارد  
كه حاكميت بـورژوازي  جا  از آن.  رو به رو شوند  »كليت« ي  مسألهتضادمند است كه بتواند با      

 كليـت بـسيار     ي  مـسأله گرايي است، هر گونه آگاهي بـه        ييبه نفع يك اقليت، مبتني بر جز      
علـم   ، لوكـاچ  تعبيـر  بـر اسـاس      چنـين  هـم . انجامد مي؛ زيرا به تباهي خود آن       استزيانمند  

 . نتايج آن به يك اندازه اشتباه نيستي همه   هالبت.  نوعي آگاهي كاذب است رتاًبورژوازي ضرو 
امـا در مقابـل     . گـردد   ميتواند مسبب پيشرفت عل    ميدر طبيعت     مي شناخت عل  كارگيريهب
 ابزارهــاي و در جامعــه بــه يكــي از انــساني علــوم ي علــم بــورژوازي در حــوزهكــارگيري هبــ
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جـا كـه      از آن  كـارگر  يطبقـه  ،از سوي ديگر   .گردد مي تبديل داريسرمايهايدئولوژيك نظام   

برد و به ايـن   مياست، از آگاه شدن به كليت بهره    مي منافع عمو  ي  هاي جهاني و نمايند   طبقه
 ـ ه    ه يكي از حرب   ،حقيقت ش ممكن است در   ا نگري  جهان ،ترتيب ذهنيـت  . شـمار آيـد   هايش ب

  .)94 :ص ،20( است  ميين عل، عيني و بنابرا بودنش جهانيبه دليلكارگري 
از علم به عنـوان ايـدئولوژي         مياي مفهو ه    ه نخستين جوان  ، لوكاچ  آراي ، در به اين ترتيب  

 اتانتقـاد  ،رونـد  فكـري     اين    يدر ادامه مكتب فرانكفورت    اصحاب   ديگر. كند ميخودنمايي  
 ـدار يم ـعرضـه   ،  كند مي آن نوع خردي كه علم به كمك آن عمل           ي  ه دربار  را ايگسترده . دن

هاي بزرگ فلسفي است، خرد را به  نظام ي  هخرد عيني، كه معمولاً پاي    كيد بر   أبا ت هوركهايمر  
دهـد كـه     مـي شـرح   ،  نـي خرد ذه  بر كيد تأ كند و با   ميييد   در جهان عيني تأ    عنوان واقعيت 

در كنار  ،   ذهني در آمده   شكلسلطه بر طبيعت به نفع انسان به        جهت   تلاشچگونه خرد در    
به سـاخت    بودن اهداف، صرفاً عقلاني چشم پوشي بر  شود كه    ميديل به خرد ابزاري      تب ،علم

اي به عاقلانـه بـودن يـك          ايماني اسطوره  ، بر اين اساس   .)22 (پردازد ميا  ه    هو پرداخت وسيل  
 مـي  خـرد ابـزاري عل     رخـت بربـست    ، مثل ديـن و متافيزيـك      اه ذات از   يمراتبنظام سلسله   

كه فقط بر حـسب      دارد    شده تضعيف و   مختارخودماهيتي غير  ،اريابز خرد. شد نشين آن  جا 
ه ك ـ   چنـان  ؛گيـرد  مينقش آن در سلطه بر طبيعت و در نتيجه، بر انسان مورد سنجش قرار               

تر در خـدمت    ، آسان تر شود نيرو مفهوم خرد هرچه قدر بي    «) 46 :ص ،20 ( لوكاچ تعبيربنابر  
 ،نهايـت در   .»گيـرد ميها قرار   ترين دروغ انه حتي وقيح  ي  ههاي ايدئولوژيك و اشاع   فريبكاري
 ي ههايي كه زماني دين يـا متافيزيـك بـر عهـده داشـتند بـر عهـد       ، نقش مدرن يدر جامعه 

با از ميان رفتن    و اقتصادي قرار گرفت و        مي دستگاه ناشناس عل   يمتحجركنندههاي  سازكار
خـلاف   علـم بـر   اين  اما   .آمدرتنها مرجع اقتدار در جامعه د       اساطير، علم به صورت    ي  هشالود
دادگري   آيا دادگري و آزادي به خودي خود بهتر از بي          كند كه مثلاً   از اين كه مشخص      ،دين

   .)236 :ص ،19(عاجز ماند  و ستمگري است يا نه
و مانند مـاركس   اينانتوان گفت  مي ، فرانكفورتمكتب اصحاب   آراي تحليلسرانجام در   

اي در اختيـار ايـدئولوژي   ، به عنـوان وسـيله  ه شكل هم زمان  ب  را وجود علم و دين    ،پيروانش
گونـه را بـه وجـود       ي متنـاقض   شـرايط  ها حضور هر دوي آن   معتقدند  و  د  ندان ميپذير ن امكان
 آن اسـت كـه ايـن        اي كه در اين مكتب بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد،             مسأله البته   .آورد مي

 ي علوم اجتماعي هـستند خصوص در حوزه  هم اثباتي ب  و مخالفين جدي علو   پردازان جز  نظريه
اي ه ـ  ه قدرت نفوذ به لاي ـبوده، انتقادي كهدانند   ميگزين مناسب براي دين       جاي را،  ميو عل 

 منـافع طبقـه قدرتمنـد را        ،بر خلاف علوم اثباتي و ابـزاري      و   داشته باشد زيرين اجتماعي را    
  . ت سلطه فراهم نمايدي تح و زمينه را براي افزايش آگاهي طبقهبتواند آشكار كند
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   وبرماكس  .6. 3

ن بـر   تـوا  مـي شناسـي را     وبر، يكي از پيشگامان جامعـه      ي  هدين در انديش    علم و  ي  هرابط
ها و معاني از يك سو، و امور واقـع و عينـي از سـوي ديگـر                  مبناي تمايز ميان ساحت ارزش    

شـناختي،  ا از امور زيبا   ، اصطلاح علم بر مبناي قلمروي مجز      در نزد وبر  . مورد بررسي قرار داد   
گيرد كه  ميرا تخصصي محدود در نظر      علم  ، وبر   از اين رو  . شود ميهيات تعريف   اخلاقي و الا  

جو  و هاي پهن دامنه مربوط به ارزش و معنا را جست          توان جايگاهي براي پرسش    ميدر آن ن  
. ن است  آ  مي هميشگي  علم جديد  ناتما      ي  ه خصيص ، وبر بر اساس آراي  ). 88 :ص ،31(نمود  

گـويي بـه     خگردد و مدام در كار پاس      ميالات جديدي در برابر طبيعت مواجه       ماً با سؤ  علم دائ 
رسد و به    ميگاه به پايان ن    يچه   هاين علم در پي تسخير واقعيتي است ك       . ها است اين پرسش 

شتن مدام علم مدرن  و قرار دا مياين خصلت ناتما .  قابل دستيابي نيست   ،شكل تمام و كمال   
 ي  هدار بودن علم بـه ديـد       دارد كه در معناداري و جهت      ميهاي تازه، وبر را وا    ر برابر پرسش  د

اي ، زياد هم معلوم نيست چنين پديده      در اصل «: دارد ميوي در اين مورد بيان      . شك بنگرد 
 : ص ،23 (»ست در خود داراي معنا و جهت باشد        در حال تحول و پيشرفت ا      كه مرتباً ) علم(

57.(  
 معنابخشي به   گيرد كه به منظور    مي در تقابل با اديان قرار       ، اين امر دقيقاً   عبير وبر بنابر ت 

هاي مافوق طبيعي ها با نيرواو دين را روابط انسان. اندن و جايگاه او در جهان پديد آمده     انسا
، قربـاني و سـاير عبـادات        اي بـه دعـا    ها براي برقراري چنـين رابطـه      كند و انسان   ميتعريف  

 نيروهاي برقراري ارتباط با با توسل جستن به دين و در واقع آنان. )28: ص ،39( زندپردا مي
باشـند، در    مـي  در پي تحصيل معنا در مورد خود و جايگاه خـود در جهـان                ،تطبيع  يماورا

گرايـي و خردگرايـي   عنوان بخشي از ذهن    هب  ميهاي عل الي كه از نظر وبر، علم و پيشرفت       ح
تر از شرايط زندگي انـسان      تر و عام   فاقد هرگونه آگاهي فزاينده    كاملاًدرن،   دوران م  يفزاينده

  . باشد مي
 وبر در بـاب فقـدان وجـود معـاني و            يترين مفهوم مورد استفاده   كليدي» زداييافسون«

ود هـر گونـه    علم مدرن با نفي وج ـبر اين اساس،. گرددميغايات در زندگي مدرن محسوب    
ها بر همـه    بينيا و پيش  ه    هكارگيري فرضي هكند كه با ب    مي تلاش   ،نيديدقدرت اسرارآميز و نا   

 زنـدگي   ي  همرتبـه از حـوز    هـاي غـايي بلند    سان، عقـب نـشيني ارزش     بدين. چيز تسلط يابد  
 كه مسبب از دسـت رفـتن هـر گونـه حـس معنـاداري             را سوي زندگي خصوصي  ه  ب  ميعمو

 ـ   ،)178 : ص ،40( كند ميزدايي تعريف   گردد افسون  ميجهان براي انسان      ي  ه واسـطه   كـه ب
» گرايـي تجربـه «ود را بـه  ، و سپس جاي خ   »شناسياسطوره «جانشين» شناسيهستي«،  آن
   ).161 :ص ،27( دهد مي
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 پيـشرفت   ي  هاست كه انديـش     ميزدايي نشانگر توجه وبر به تهاج     تأكيد بر مفهوم افسون   

 آمال ي هدر عصري كه علم يگانه قبل. نمايد مي معناي زندگي انساني ي ه علم متوجي هوقف بي
گونـه معنـا و     رهفقدان  شود، انسان مدرن در پيش روي خود افقي بي نهايت، و             ميمحسوب  

  .دماين ميده مشاه را غايت
 دايماً  اي فني خود ندارد،   ه    هفراتر از جنب    ميكه مفهو   ميعل ،در دوران مدرن   كه   جا از آن 

براي انسان مـدرن كـه       اينبنابر. پاياني داشته باشد   نبايد   ، زندگي نيز  در حال پيشرفت است   
را يـك   درويكرد تراژ  اين   .اي بي معنا و بي جهت است      حادثهنيز  مرگ   علم يگانه باور اوست،   

، بي معنا شدن    هاي سنتي  وبر نسبت به سقوط ارزش    ماكس   ي  هنگاه افسرد عنوان   هبتوان   مي
زدايي از جهان در نظـر گرفـت   افسونفتگي و هرج و مرج فرهنگي و ، آش  ابعاد زندگي  ي  ههم

نابودي با  ، بر اين اساس.)129 :ص ،13( تي جز قفس آهنين را در بر ندارد نهاي،كه در پايان
داد و زنـدگي درونـي و        مـي  كه دين در اختيـار افـراد قـرار           اي معنايي پارچگي  يك انسجام و 

ي و معنـادار،    يك نظـام ارزش ـ   ودن  نمتواند با فراهم     ميكرد، علم ن   ميها را هدايت     بيروني آن 
 يـك سـري     فاقـد  ،علم بر خلاف ديـن    جا كه     از آن  ،به بيان ديگر   .كند جاي خالي دين را پر    
هـا قـرار دهـد،      هايي را بـراي ارزيـابي در اختيـار انـسان          ه معيار كاست  اصول پيشني مطلق    

   .نجر شودابعاد زندگي م  ميمعنا شدن هر چه بيشتر تمابه بيتواند  مي
گردد كه در  ميرو  هشناختي روب انسان عصر مدرن با يك گسست معرفت،تعبير وبربنا بر 

شـمار   خدايان بي «  است  پيشيني سبب گرديده    مطلق طي آن، از دست رفتن مباني و اصول       
عصر باستان از قبرهاي خود خارج شده و به شكل نيروهاي غير شخـصي سـعي دارنـد كـه                    

»  گيرنـد  ود را از سر   خ  مي در همان حال نبرد داي     قدرت خويش را در زندگي ما احيا كنند و        
چـه   ست و آنه ـ   هچه ك ـ  يا آن،جا بار ديگر تمايز ميان ارزش و واقعيت       در اين  ).71:ص ،23(

ست محـدود   ه ـ    هچه ك  به آن   علم تنها  ي وظيفه ، در اين ميان   .گردد مي، مطرح   كه بايد باشد  
 راهي براي رسيدن به      را طبيعتناخت  ش،   بشر هاي پيشين  علم بر خلاف دانش     زيرا ؛شود مي

امـا در    . اسـت  متعـالي ي  معنـا  و   منـشأ  فاقد هر گونه     ي آن اه    هها و ايد  داند و ارزش   ميخدا ن 
داند كه  ميها هدف خود را رسيدن به غاياتي        ، دين با ارجاع به سلسله مراتبي از ارزش        مقابل
  .اندها نشات گرفته ها از آنارزش

، تـضاد ميـان خـدايان يـا      دوران مـدرن    ميـان علـم و ديـن در        تضاد ، وبر بر اساس آراي  
انـسان  و  ،  ماينـد ن مـي عرضه  سان  نابه  ر يك از خدايان در عصر مدرن        ه     ههايي است ك   ارزش

 هرچنـد وي بـر ايـن        . دست به انتخاب بزند    ،يدينهاي مطلق    ارزش فقداندر  بايد    ميمدرن  
وجـود  تمـايزي   هـا     و غايات مطلق آن     ميان علم و دين    ، دوران ماقبل مدرن    در باور است كه  

 اكنـون گسـستي ژرف   ، علم عين دين بود، راهي به سوي حقيقت و زيبـايي و خيـر            نداشت؛
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خوان اصـول   مرثيهرا  توان وبر    مي ن ، با اين همه   .)160:ص ،3 (وجود آمده است  ه  ها ب  ميان آن 

 ـمعنايي علـم مـدرن        پوچي و بي   ي  هكنندمطلق گذشته و تكفير     در تحليـل    وا بلكـه  ؛ستدان
 متنوعهاي  آن بتوان در عصر ظهور ارزش توسل به اي است كه ب رهنموددنبال ارايهه  ب ،خود

مانـا روشـنگري    ه    ه علـم ك ـ   ي  هنان به وظيف  چ   هم ،با پذيرش آن  بتواند  ، دانشمند   غير قطعي 
  .بند بمانداست پاي

يش روي   در پ ـ   بـيش از سـه راه       با توجه به اين خـصوصيات زنـدگي مـدرن،          ،ز نظر وبر  ا
نخست، بازگشت بـه كليـساهاي كهـن،        : زدايي شده وجود ندارد   عصر افسون   در مدرنانسان  

و دو   ا .هاي خويشتن وليتؤ، تن دادن به مس    دوم در انتظار منجيان جديد به سر بردن و سوم         
شهامت » متعاليهاي  ترين ارزش طرد ظريف « داند كه در عصر    مي نخست را كساني     ي  هدست

هاي كه از شكاف ميان امر واقع و ارزش       پايدارنسبيت نا  كي   هخود را ب   د و ندارانتخاب راه را ن   
 ـ بااست كه اي  دستهمهم اما . سازند مي، قانع خيزد ميغايي بر    عنـوان   ه تكيه به علم مـدرن ب

 ي  هزدايـي شـد    در دنيـاي افـسون    را  سرنوشت خود    ،سانانن   برد هاهت ر  مناسبي ج  ي  هوسيل
 ي  هبر اين اساس، سـه وظيف ـ     . زنند مي دست به انتخاب     ،ن خدايان پذيرند و در ميا    ميمدرن  

  :كند ميگونه بيان علم را اين
لط انـسان بـر      باعـث تـس    ،از نظـر تكنيكـي     هايي كه ها و شناخت  دن دانش ـ به بار آور   1

  ؛شود ميهاي داخلي و خارجي زندگي خود در فعاليت
  ؛نباطي براي فكر كردضي ابزار و ان، به معناـ روش تفكر2
   ).73-78 :صص  ،23 (ـ روشنگري3

ترين دستاورد علم مدرن در ديـدگاه وبـر         ، مهم  يعني روشنگري  ، علم ي  هسومين خصيص 
  .شود ميمحسوب 

اي كه عناصر آن را تخصص، آگاهي دادن       حرفه نگرد؛ مي يك حرفه    ي  هوبر علم را به مثاب    
اي ، حـوزه  ي بـراي علـم    ، و بر اين اسـاس   . دهند ميانسان و شناخت روابط عيني تشكيل       به  

گيرد و در پي مشخص سـاختن جايگـاه علـم در ميـان سـاير                ميمشخص و محدود در نظر      
 ،كـه در دوران مـدرن     را  كوشـد قلمروهـايي      مـي هاي بشري اسـت و در ايـن راسـتا           عرفتم
 يا الهام نيست كه فرزانه  هكه، علم يك عطي    نخست آن .  تشريح نمايد  ، باشند  علمي توانند مين
مـل  أكه، علم با ت دوم آنها آورده باشد و  بري آن را براي نجات روح و رستگاري انسان         پيام يا

 بدينسان  .)73:ص ،3(و تفكر حكما و فلاسفه كه در پي معناي جهان هستند، يكسان نيست            
  تواند معنايي  مي دانست كه ن ميتوان علم را فاقد توانايي جهت نجات روح و رستگاري آد مي

  .ت دهددسه از جهان را ب
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ار و محــك مناســبي جهــت ارزيــابي  علــم مــدرن معيــ،از ايــن رو، بنــا بــر اعتقــاد وبــر

منـد   معتقد بـه معنـادار و جهـت      ، ماورايي هيات كه با توسل به امور     هاي خاص الا   فرض پيش
 علـم   يها متعلق به دنيايي خـارج از حيطـه        فرض زيرا اين پيش   ؛باشند، نيست  ميبودن دنيا   

اي رستگاري ديني و ايمـان بـه علـم          ه    هم ميان زمين  ي مسبب تعارض دا   باشند و اين خود    مي
 تقابـل ميـان   ستوان بر اسا مي وبر ي ه ميان دين و علم را در انديش      ي  ه رابط ،در نهايت  .است

معنايي و پوچي عصر مدرن سـهيم   بي ي هيز در انديشوبر ن. عقلانيت و اخلاقيات بررسي كرد    
وردن خـدايان متعـدد در   بـه سـر بـرآ   » امرگ خد« باور بهما بر خلاف نيچه، به جاي   ا ،است

 انـسان مـدرن در زنـدگي خـود بـا      اين امر به اين معنا اسـت كـه   . استمقابل انسان معتقد    
  . هاي گوناگون و گاه متعارضي مواجه است ارزش

  

  تعامل بين علم و دين اي مبتني بره  ه نظري.4
  مرتون.  كي.رابرت .1. 4

يعنـي  (شناسـي معرفـت      اي مهـم جامعـه    ه ـ    هيكـي از شـاخ     چنـدين سـال در       19مرتون
 ايـن   او. از خود بـه جـاي گذاشـت       به تحقيق پرداخت و آثار سودمندي        )شناسي علم  جامعه
ي دكتـراي خـود بـا    نامهدر پايانرا نخستين بار   شناسي علم    خود به موضوع  جامعه     ي  هعلاق

بـا  ،   او در اين كار    .شكار ساخت آ» ، تكنولوژي و جامعه در انگلستان قرن هفدهم       علم«عنوان  
 فرهنگـي، بـه ويـژه       بافـت اجتمـاعي و    در ارتبـاط بـا       علـم را     ي  ه توسـع  ،وبرافكار  از  پيروي  
 نـشان دهـد كـه چگونـه     وي كوشـيد تـا  . در نظر گرفـت هاي متناسب با پيوريتانيسم     ارزش

و آثـار و     هثر و نافـذ بـود     ين مـؤ  ت دانشمندان نخس  ي  هپيوريتانيسم به طور ناخواسته در انگيز     
  .)73: ص ،17 (نتايجي را به بار آورد

 هآور قـرن هفـده ك ـ  از دانشمندان نـام چند تن با بررسي زندگي  خود ي همرتون در رسال 
بـستر   ،كشيـشان شـرايط مناسـب اقتـصادي       كـه   به اين بـاور رسـيد       مگي كشيش بودند،    ه    

  و ايـن خـود     بپردازند  ميعلهاي  تا بتوانند بدون دغدغه به فعاليت      نمود ميفراهم   اسبي را من
به سـمت كليـساي پروتـستان      ميمند به انجام فعاليت عل   جذب بسياري از افراد علاقه     باعث
ترين   و مهمشد ميانجام  در كليسا ) هفدهمقرن(آن زمان در   ميهاي عل اكثر فعاليت  .گرديد
ار دريافـت  رادي كـه خواسـت  شد؛ بنابراين اكثر اف    ميهاي تحصيلي از طرف كليسا ارائه        بورس

نـي حتـي بـه شـكل      علوم دي   با   شدند كه  ميهاي تحصيلي بودند به نوعي مجبور       اين بورس 
 قدرتمندي عنصر دين در     ي  هدهند، اين وضعيت نشان   مرتونبنابر تعبير   . حداقلي آشنا شوند  

   .شرايط اجتماعي قرن هفدهم است
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 ،دوجـود دار ناسبي   مرتون، تنها در جوامعي كه شرايط مادي و فرهنگي م          ر اساس آراي  ب

يرفته شود  اي پذ  كه به نحو گسترده    ، قبل از آن   علم. يابد ميگيري توسعه    علم به ميزان چشم   
 كه نسبت به آن خارجي بـه شـمار          يهايگذاري شود، بايد با ارزش    و به لحاظ خود آن ارزش     

 بـا    سريع علم در انگلـستان قـرن هفـدهم         ياو بيان داشت كه توسعه    .  گردد آيند ارزيابي  مي
 توليك با علم كنار آمده بـود،       آيين كا هرچند  .  سر برآورد   پيوريتانيسم جنبش اجتماعي قوي  

 بـسياري  .دنمـو  مياز علم استقبال و حمايت پيوريتانيسم اين  ؛ اماكردمي آن را تحمل     صرفاً
هاي صريحي ميان معتقدات    ،  همبستگي  ايشانه    ه آن عصر در نوشت    ياز دانشمندان برجسته  

ي اصـلي آيـين پروتـستان       عقيده .دندنموخويش برقرار     ميديني و كار عل    هاي پاك و ارزش 
امـور  گردانـي از    كه وجود يك حيـات دينـي مـستلزم روي          اين بود    دين  پاك انگرايرياضت

 ايـن جهـاني ضـروري       ي  ه تلاش مجدان  ،  به عظمت الهي    يابيدنيوي نيست، بلكه براي دست    
مجدانـه راهـي      ميشد و فعاليت عل    ميلت يكسان شمرده    ، تعمق صرف با بطا    ه علاوه  ب .است

 هماهنگي داشـت و پـرداختن بـه آزمـايش و            »گراييجربهت« با    اين كار  .براي ابراز ايمان بود   
  .)246 ـ8: صص ،34( گرديد مي طبيعت تلقي ي ه مناسب مطالعي هتجربه شيو

د بـراي انجـام     اي را در بـين پيـروان خـو        انگيـزه پيوريتانيـسم   كـه   مرتون معتقد اسـت     
ديني اعتقاد به دنياي پس از مرگ  و كه در پاك  و با اين  فراهم كرده است    ميهاي عل  فعاليت

بـر طبيعـت     بتواند   ندانستند كه انسا   مياما رستگاري را زماني محقق      ،  خداوند وجود داشته  
ن م رستگاري انـسان را در آمـادگي درونـي انـسا           س اين در حالي بود كه كاتوليسي      .غلبه كند 
پيوريتانيـسم   بنابراين عناصـر درون      .نمود ميترسيم   مستقيم عشق به خداوند      ي  هبراي تجرب 

چـارچوب  يـك نـوع     د، بلكه خود    گردي مي علم به شكل مدرن      ي  هنه تنها باعث رشد و توسع     
    .)250ـ 253 : صص،34( نمود ميكرد دانشمندان به طبيعت فراهم ديني را براي روي

اي از قضاياي مجزا و در عين    مجموعه گسترده شامل  طور كلي      به   علم ،نظر مرتون نا بر   ب
  : معاني زير استيكننده علم بيان عموماً، به زعم وي.استهم پيوسته ه حال ب
يـد  ها مـورد تأي   ها معارف و شناخت    ص كه از طريق آن    هاي مشخ اي از روش  ـ مجموعه 1
  گيرد؛ ميقرار 

  اند؛ حاكم  »ميعل«هاي قيات كه بر فعاليت فرهنگي و اخلاهاياي از روشـ مجموعه2
هـاي مـذكور ايجـاد      ي كـاربرد روش   وسيلهه  شده كه ب   اي از معارف انباشته    ـ مجموعه 3
  ؛اند شده

  .ـ تركيبي از موارد فوق4
 به ساختار فرهنگـي علـم توجـه      ،گانه كه در بالا مطرح شد     مرتون در ميان تعاريف چهار    

، بايـد اخلاقيـاتي     را مطالعه كنيم    ميهاي عل كه روش  اي اين  به ج  ،وتعبير ا به   .اي داشت  ويژه
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، بنابراين مرتـون در تعريـف و        هيماند را مورد مطالعه قرار د     اكمهاي آن ح  كه بر علم و روش    

ل ي ـ بـراي عوامـل فرهنگـي قا    مـي تكوين علم و هنجارهاي حاكم بر آن جايگـاه و نقـش مه            
  .)179 : ص،34( شود مي

 ،ل اسـت كـه بـدون آن       ي ـعالمـان قا    ميايي را براي فعاليت عل    همرتون هنجارها و ارزش   
گرايـي،   كليـت  :نـد از  اهـا عبـارت   شود،  اين ارزش    ميتضمين ن   ميصحت و تماميت نتايج عل    

ها دو ارزش ديگر  به      نش بعد پيروااو و   . يافتهگرايي سازمان طرفي ارزشي، شك  اشتراكيت، بي 
 ثر مـؤ  ينقش توجه اين است كه مرتون       ي شايان ته نك .گراييابداع و فرد   : افزودند فهرستاين  
هـاي اجتمـاعي و   پـذيرد كـه ارزش   مـي  و ل اسـت ي ـقادر مطالعـات  ها ها و معيار  ارزش براي

 ـثير بگذار تـأ   مـي هـاي عل  ي بحـث  توانند بر حيطه و دامنه     ميطبقاتي    .)190: صهمـان، (د ن
گر، اگر بخواهـد توسـعه     هاي اجتماعي دي  مثل تمام فعاليت    معتقد بود كه علم،    چنين وي  هم

  . )73:ص ،17( هاي گروه استو شكوفا شود، نيازمند حمايت ارزشيابد 
 بـراي علـم و ديـن كاركردهـاي جداگانـه و             ،اشبا توجه به رويكرد كاركردگرايانه    مرتون  

 اما دانست؛ ميپذير ن گزيني يكي به جاي ديگري را امكان       و جاي  گرفتميختصاصي در نظر    ا
 ،، و ديـن بـه لحـاظ كـاركردي    ي معرفتـي نيـست  دايي كامل اين دو حـوزه اين به معناي ج  

 وارد  دوركيمجا نيز همان نقدي كه بر با اين حال، در اين.  استتوانايي حمايت از علم را دارا  
 نداشـتن   ،فرض مـسيحي در نگـاه بـه ديـن         تن پيش شبود، بر مرتون نيز وارد است؛ يعني دا       

فقـط در ديـن مـسيحيت        را    نقش حمايتي ديـن از علـم        و گرايانه در مورد دين   ديدگاه تكثر 
تواند با دين در تنـاقض   ميتنها ناست كه علم نهبر اين باور  مرتون در مجموع . بررسي كردن 

  .تبديل شود علم ي ه رشد و توسعبرايمكمل  عاملي عنوان هتواند ب ميو تعارض باشد، بلكه 
   هربرت اسپنسر.2. 4

 علم و دين بيـان      ي  ه اصول اوليه را در مورد رابط      كند صرفاً  ميكه تلاش     با اين  20اسپنسر
الـت دو معرفـت متنـاقض    رد كـه علـم و ديـن از ح         ا اين امكان وجود د    كند، اما معتقد است   

يين  يعني هر كدام بخشي از يك پديده را تب؛و به دو معرفت مكمل تبديل شوندبيرون آيند   
 انتظـار  ، به ماهيتي كه ديـن و علـم دارنـد           با توجه  . است ن آن ناتوان  يكند كه ديگري از تبي    

اي غيـر قابـل     ه ـ    ه علـم و جنب ـ    ي  ه يـك پديـده بـه وسـيل        ي  هاي قابل مشاهد  ه    هجنبرود   مي
 بـراي آشـتي دادن   كـه   داردداعتق ـااو چنين   هم. دين تبيين شودي ه آن به وسيل  ي  هاهدمش

علـم نيـز    كه  بپذيرد   ،دكن مي كه دنيا را از منظر دين مشاهده         يدار فرد دين علم و دين بايد     
 ، علـم نيـز    اي است كه او در حال مشاهده آن است و در اين مجموعه            ي از كل مجموعه   يجز

 ديـن را     در مورد فرد عالم هم صادق است؛ يعني او نيز بايـد            مسألهاين  . داراي كاركرد است  
 هر يك از طـرفين بايـد موجوديـت          . آن است  ي  هي از آن كلي بداند كه در حال مشاهد        يجز
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ايي در  ه ـ    هبنابراين بايد به دنبـال زمين ـ     . ديگري را در كليت نظام هستي قبول داشته باشند        

وي حتي به طرفداران علم پيشنهاد      . ها بدهد  علم و دين بود كه امكان تحمل و آشتي به آن          
داوري برخورد كنند و    بدون هيچ گونه پيش     و   مي عل ي يك موضوع  نانوكند كه با دين چ     مي

اي آشـتي   ه ـ    هديگـر از را    ي يك ،از نظر اسپنسر  . مورد بررسي قرار دهند     ميعلآن را به شكل     
يچ ه ـ   هدين آن است كه آن دو را به عنوان دو معرفت جداگانه در نظر گرفت ك                دادن علم و  

اي بود كه دين دنياي بدون علم را بپذيرد و علـم             زمينه دنبالديگر ندارند و به     ربطي به يك  
  .)382ـ87: ، صص37( دماي قبول ننيز دنياي بدون دين را

  

  علم و دين) استقلال(اي مبتني بر جدايي ه  ه نظري.5
  21فسكيو مالين.1. 5

  م دوركـي   و  نمـود   بين علم و ديـن ارائـه       ي  هدر حالي كه فريزر يك تفسير ذهني از رابط        
 يـك عنـصر     ،فسكي براي بررسي اين موضوع    و مالين ،كرد اجتماعي از اين رابطه فراهم       تبيين

هـيچ اجتمـاعي از نـوع       «: نويسد مي جادو، دين و علم   او در كتاب    . مطرح كرد اطفي را هم    ع
 جوامع ابتدايي كه تا بـه حـال مـورد           ي  هاما هم . شود ميجادو پيدا ن   ابتدايي آن بدون دين و    

هـاي   طبـق بررسـي   . انـد و علم مواجه بوده     مياند با كمبود رويكردهاي عل    بررسي قرار گرفته  
ني قابل تفكيـك و قابـل تـشخيص     دو قلمرو به روش، در تمام جوامع ابتدايي    ،شناختيانسان
 ي  حوزه يكي   ، به معناي ديگر   سنامقدكفر و يا    قدس و ديگري قلمرو     ميكي قلمرو   «: اندبوده

ن تقدس  امي كه   تمايزيفسكي با   ومالين .)47:  ص ،33( » علم يحوزه و ديگري    ،دين و جادو  
بندي كـاركردي را نـشان      چنين توجه به تقسيم    دوركيم و هم  ز  ثير خود ا  تأ و كفر ايجاد كرد   

گروهي و جادو را بـه عنـوان يـك           دو دين را به عنوان يك كاركرد       و دوركيم هر  او  . دهد مي
 قلمرويي كه   ؛دادند ميجاي  قدس   و دين و جادو را در قلمرو م        كاركرد فردي در نظر داشتند    

داد و ديـن را      ميادو و علم را در كنار هم قرار         در حالي كه فريزر ج    . متمايز از قلمرو علم بود    
  .)75 :ص ،29( دانست ميمتمايز از آن دو 

زمـان   هر سه به شكل هم      فسكي در كتاب خود مدعي است كه دين، جادو و علم          ومالين
 اين سه حوزه را بايـد بـا         ي  هد و محدود  ن ابتدايي وجود داشته باش    يد در يك جامعه   نتوان مي

هاي افراد يا اعـضاي     ، رفتار  در واقع  .دنموجامعه ابتدايي مشخص    آن  ضاي   رفتار اع  ي  همشاهد
قـدس و كفـر را نـشان        م تمـايز دو قلمـرو       ،هـاي مختلـف   ي ابتدايي در موقعيـت    يك جامعه 

ضاي ايـن قبيلـه     او در تحقيق خود در بين اقوام تروباياندر نشان داد كه رويكرد اع ـ            . دهد مي
ايزات را بـا    او اين تم  . ها نسبت به دين و جادو است       د آن  متمايز از رويكر   نسبت به علم كاملاً   

يـن قبيلـه    چنين طرز فكر اعضاي ا     گيري، باغباني و هم    ماهي انند م ،ناهاي آن بررسي فعاليت 
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 ـ. دهـد  مـي ، مرگ و سـلامتي نـشان        در مورد جنگ    او بـا بررسـي دو نـوع         ،عنـوان مثـال    هب

هـاي سـاكن و     يگـري در تـالاب    ق و خطرناك است و د     هاي عمي گيري كه يكي در آب     ماهي
او معتقد است كه اعضاي اين قبيله زماني كـه          . دهد مي تمايز بين جادو و علم را نشان         ،آرام

 بينـي  پـيش  كنند، چون بـا شـرايط      ميگيري  هاي عميق ماهي  آبدر شرايط خطرناك و در      
به سراغ (  نسبت به موقعيت خود يك رويكرد جادويي و خرافي دارند، رو به رو هستند  ناپذير
 و تكنولـوژيكي      مـي  اين رويكرد به رويكردي عل     ط معمولي و آرام   اما در شراي  ). روند ميجادو  

   .)50-52:  صص،24 (شود ميتبديل 
هايي كه افراد تحـت فـشار شـديد عـاطفي            جادو در موقعيت    و  دين ،فسكيواز نظر مالين  

هـاي  ياري از ويژگـي   ه اعتقـادات دينـي بـس      او معتقد اسـت ك ـ    . كند ميكاركرد پيدا    هستند
 اعتمـاد   ، شجاعت و  عتها، هماهنگي با طبي   ، مانند احترام به نسب    منداخلاقي و روحي ارزش   
بنـابراين بـا توجـه بـه بـار عـاطفي          . كندميتقويت   ها را ايجاد و   سختي به نفس در مقابله با    

تـوان نتيجـه گرفـت علـم در نظـر او             مـي  ،ل اسـت  ي ـ بـراي ديـن و جـادو قا        او  شديدي كه   
  . )101:ص ،33( است كه از احساسات كمتري برخوردار استهايي  ليتفعا

ويژگـي  تـوان گفـت      مـي  علم و دين     ي مالينوفسكي در باب رابطه    در تحليل نهايي آراي   
شناسـي اسـت كـه      آن است كه اولين انسان     ،شود ميوي مشاهده   در ديدگاه   اي كه   برجسته

د و به   ن جامعه وجود داشته باش    د در نتوان ميزمان  معتقد است علم، دين و جادو به شكل هم        
 پيـشگامان ديـدگاه      وفـسكي جـز   وجـا كـه مالين      از آن  .دن افـراد مـشابه تجربـه شـو        يوسيله

  ، علـم و ديـن     ي  هجـا نيـز نـسبت بـه رابط ـ         شناسي است، در اين   ژه در انسان     به وي  ،كاركردي
 يويژه  كه كار  ل است ي، كاركردي اختصاصي قا    و براي هر كدام    رويكردي كاركردگرايانه دارد  

گزينـي مناسـب بـراي ديگـري         توانند جـاي   مي، و ن  دهند ميخود را در نظام اجتماعي انجام       
د، و حذف يكي به نفع ديگري باعـث ايجـاد اخـتلال در كـاركرد كـل نظـام اجتمـاعي                      نباش
   . شود مي
     زيملجرج . 2. 5

كل مختـصري ديـدگاه      به ش  1909 كوتاه در باب دين در سال        ي  اهمقالر   د 22جرج زيمل 
زيمـل ابتـدا بـا يـك        . كنـد  مياي ديني با علم مدرن مطرح       ه    ه انگار ي  هخود را در مورد رابط    

 را كـه ديـن      هام در قرن نوزدهم بسياري از تبيين      دهد كه رشد عل    ميرويكرد تاريخي نشان    
ربي از   كه امكان درك تج    ايچنين، اعتقادات ديني   داد و هم   ميدر مورد جهان و انسان ارائه       

... راب به آب و   ، بازگشت مردگان به بهشت، تبديل ش      ، مانند روز رستاخيز   ها وجود نداشت   آن
ال برد و انكار كرد  قرن نوزدهم اعتقاداتي را زير سؤعلم در« :گويدمي زيمل .ال بردرا زير سؤ

از اما اين انتقادات سـخت      . شدند ميشناخته   ناپذيركه در قرن سيزدهم ميلادي اصولي انكار      
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،  بلكه فقط نقش دين نـسبت بـه گذشـته        ؛گرايان باعث از بين رفتن كل دين نشد       طرف علم 

گرايان در ايـن    اي كه علم  مسألهدهد كه    مي در ادامه نشان     او. )380:ص ،30 (شدتر  رنگكم
 هر و استمانعي در برابر  پيشرفت انسان داري   و دين دينكهاين است له اشتباه كردند أمس

داري توجـه نكردنـد؛      اي ديـن  ه    هها به ريش   آن ، بنا بر تعبير زيمل    .ودش بايد محو   تر  چه سريع 
بيعـت انـسان     دروني اسـت كـه در ط       ي نياز داري و نياز به دين     است كه دين  اين در حالي    «

توانـد بـه سـؤالاتي       مي دين   .»واند اين نياز دروني را اغنا كند      ت ميگاه ن ريشه دارد و علم هيچ    
هـايي   پاسخ به چنين پرسـش   است، و اساساًها ناتوان  گويي به آن  ز پاسخ پاسخ دهد كه علم ا    

 هموارهانسان نيازمند اعتقاد به نيروي قادري است كه جهان را خلق كرده و               .كار علم نيست  
  . اي است كه علم متوجه آن نشده است مسألهكند و اين  مي محافظت آناز 

ديگـر تبـديل     به دو معرفت متمايز از يك     توانند   ميدين   اما زيمل معتقد است كه علم و      
معتقد است تـا زمـاني كـه     او. استداري  ير در درون دين و دين  يشوند و اين امر مستلزم تغ     

 ،افتـد  مـي  اتفاقاتي كه در طبيعت      تبيين مانند   ،علم و دين داراي موضوعات مشتركي باشند      
ايي كه دين در امـور طبيعـي        هتبيين زيرا   ؛تواند از دست انتقادات علم رهايي يابد       ميدين ن 
بنـابراين اگـر   . كنـد  مـي  تبيـين اساس غاياتي مـبهم    دهد تجربي نيست و امور را بر       ميارائه  

 ي ه ايـن دو معرفـت بـه دو حـوز         ،دن دين حذف شـو    پردازد از  ميها   موضوعاتي كه علم به آن    
 باشـند و   مـي  كـه داراي موضـوعات متمـايزي         شـوند  مـي تبديل   و مستقل    معرفتي جداگانه 

   .به حيات خود ادامه دهندديگر توانند در كنار يك مي
 آن است كه ديـن      ،ده دميارائه   دينان علم و    ميراه ديگري كه زيمل براي حل تعارض        

هـايي كـه از ايـن طريـق بـراي          و از فرصت    را در خود تقويت كند     اي عقلاني و عيني   ه    هگزار
از حـال جزميـت خـود در آيـد و           بايـد   نيز  علم  ،  در مقابل . تكاملش وجود دارد استفاده كند    

هـاي   پـيش فـرض    كنـد، در   ميبه خداي قادر كه امور طبيعت را اراده          اي مانند اعتقاد  گزاره
 بيشتر از دين انتظـار تغييـر و تطـابق          ، خويش زيمل در آراي   ، با اين حال   .خودش قرار دهد  

  .)381-2:صص ،36( ا علمدارد ت
  استارك و بين بريج. 3. 5

هـا بـه      آن ي  ه نظري دهند، مي دين ارائه    ي  هاي قياسي در بار   نظريه 23 بريج استارك و بين  
 شري سرچشمه گرفتـه اسـت، و       ماهيت و كنش ب    ببا در  عام ، از يك رويكرد   اي قياسي  گونه

هاي  كنشي ه همكه تقريباًبر اين اصل  مبتنياست اي  تبادل متكي است؛ نظريهي هبر نظري
كـه  بـر ايـن اعتقادنـد       ها   آن .ت نوعي مبادله در نظر گرفت     توان به صور  متقابل بشري را مي   

يي كـه بنـابر     هـا ه دست آوردن پـاداش     كوششي است براي برآوردن آرزوها و يا ب        دين اساساً 
  هزينه است نوعي  دست آوردنش حاضر  ه   دارد و براي ب    كه انسان است  ها هر چيزي     آنتعبير  
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كـسب   جهـت  اسـت ديـن كوشـشي      ،ان در نظر آن   ، بر اين اساس   .دشوتحمل  مخسارت را   يا  

ي به دست دينهايي كه باورداشت و رفتار   پاداش .اي ديگر ه    ههاي دلخواه در غياب چار    پاداش
 اما. طبيعي است  هاي مابعد ها مستلزم پنداشت   اند كه تعقيب آن   دهند، از نوع بسيار كلي     مي

ر چيزهـايي را در بـر       دست آوردني نيستند، به ويژه اگ     ه  ها هميشه ب  بايد توجه داشت پاداش   
بنـابراين در غيـاب پـاداش بالفعـل،         . گيرند كه ممكن است وجـود خـارجي نداشـته باشـند           

ناشـدني  يـا اثبـات   اي دور وكه دستيابي به پاداش را به آينده هايي بايد پذيرفته شوند    تبيين
 ـ ه ـ    ههـايي را جبـران كننـد      تبيين استارك و بين بريج چنين       .كنند ميديگر حواله     ايرايي ب

   .)319ـ21: صص ،24( نامند ميهاي واقعي  پاداش
، جـادو و ديـن را از هـم     خـاص اي عـام و ه ـ    هكنندان جبران ل شدن مي  يها با تمايز قا    آن

جهت  ،، بلكه كارش دستكاري در واقعيت     جادو با معناي گيتي كاري ندارد     . كنند ميتفكيك  
ار دارد، در برابر آزمـون تجربـي   اي سرو كهاي ويژهجا كه با هدف  از آن و ؛خاص است  فاهدا

چنـين  مـستعد   پـردازد،    ميف كلي و غايي     اهدا به   دين چون   ،اما در مقابل  . پذير است  آسيب
ثر و امكانـات    ؤگيرد كه مردم وسايل م    ميجادو در شرايطي رونق     . باشد مين اي  پذيري آسيب

ي جـادويي از    اه ـباورداشـت .  جادو را نداشته باشند    اقتصادي براي به آزمون كشيدن تجربي     
 ارزيـابي شـوند،     ا اگر به درسـتي    ه    هتمايز دارند و اين داعي      ميهاي عل اين جهت با باورداشت   

كنـد كـه     مـي ايي از پـاداش را ارائـه        ه ـ    هپـس جـادو وعـد     . هايشان آشكار خواهد شد   كاستي
توانـد چنـين     مـي تنها ديـن    . اي فراطبيعي نيست  ه    هكنندجادو مبتني بر جبران   . انددروغين

   .)1010:ص ،25(ايي را ارائه كند ه  هكنندبرانج
گـرا  دهند كه در جوامع غربي عقـل       ميهاي جادويي را تشخيص     بسياري از صورت  ها   آن

گونـه  ها هيچ  ييد آن أتوارند، اما براي ت   اس  مي بر افكار به ظاهر عل     رواج دارند اين جادوها غالباً    
 ـمـي زهايي را در بر    ها همان چي  اين جادو . شود ميارائه ن   ميشواهد عل   د كـه اسـتارك و  گيرن

 جبـران   ،نامند، اين نوع شبه علم براي انواع آرزوهـاي خـاص           مي شبه علم    ها را  بين بريج آن  
 در  هـاي ديـن را    ها پاداش   آن .دنهاي فراطبيعي ارجاع ندار   كنند، اما به نيرو    ميكننده فراهم   

ي را  دين ـهـاي    زيـرا پـاداش    دهنـد،  مـي هاي فنون دنيوي و علـم قـرار          مقابل پاداش  ي  هنقط
لـم،   در مـورد ع    مـسأله در حـالي كـه ايـن        ،  توان به آساني و بدون ابهـام ارزيـابي كـرد           مين

در   قابليـت آزمـون     دارا بودن  به دليل   ميكه قضاياي عل  بر اين باورند    ها   آن. پذير است  امكان
باشد،  مي پذيرنها در دنياي واقعي امكا      بودن آن   درست يا غلط   كه درك  ايندنياي تجربي، و    

هـاي  در حالي كه باورداشت . شوند مياز سوي مردم پذيرفته     واقعي حقيقت    صورتبه عنوان   
هـا اعتقـاد دارنـد بـه دلايـل      اند و اگر مردم به اين باورداشت ي از اين جهت دچار مشكل     دين

   ). 302 :ص ،24( پذير نيستامكان  ميخاصي است كه درك آن مانند قضاياي عل
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 زيـرا   را از سوي انديشمندان سـبب گرديـد؛       علم و دين انتقاداتي      تبيين در باب     نوعاين  

نيـز    مي نادرستي قضاياي عل   اثباتبين بريج،    خلاف ادعاي استارك و    بنابر تعبير منتقدان بر   
 پـذير پذير يا ابطـال   ر روي، بسياري از قضايا كه اصولاً تصديق       ه   هب. كار چندان آساني نيست   

وجود دارند كـه  نيز ي ديناي ه  هبسياري از داعي   ، و در مقابل   نين نيستند، در عمل چ  ،  ندهست
  .)303: ص ،24( باشند مي پذير تصديقاصولاً  ميمانند قضاياي عل

 خـود  يهن علم و دين را در نظري ـ اي م ي  رابطهاستارك و بين بريج ديدگاه خود در مورد         
يچ ترديـدي در ايـن امـر        ه ـ     هك  اين ها با  آن. دندنمو دنيوي شدن تا حدودي تعديل       ي  هدربار

 ،ثيـت يافتـه  ي علم به تضعيف دين كمـك كـرده و از زمـاني كـه علـم ح            ندارند كه گسترش  
 اين امر به خاطر آن      معتقدند ، است  جهان مورد ترديد قرار گرفته     ي  هي دربار ديناي  ه    هديدگا

اند كه كيد كردهأا تو باره، ي تعارض ذاتي وجود دارددينو   مياي عله  هنيست كه ميان ديدگا 
پـردازد كـه موضـوع       مياي ن مسألهمان پرسش يا    ه   هدين دست كم به يك معناي بنيادي، ب       

 تنهـا بـه ايـن پرسـش          و دين به روابط تجربي امور جهان طبيعـت كـاري نـدارد           . علم است 
تواند به ما بگويـد كـه        مي علم   چنين  هم .پردازد كه چرا چيزها به اين صورت وجود دارند         مي
و وجود هستي  هاي راجع به معناي جهان      چه صورت ساخته شده است، اما پرسش      هان به   ج

 آن  ي  هعلـم در بـار    گفـت كـه     تـوان    مي ، به عبارت ديگر   .گذارد ميپاسخ باقي    بدون   بشر را   
   .)25( گويد ميبه ما ن زيادي نيم چيزخواهيم بدا مي چيزهايي كه ما واقعاً

كننـد كـه رشـد علـم،         مـي يت را قبـول     ع بريج اين واق   كه استارك و بين     با اين  ،بنابراين
ها تواند نياز  مي علم ن  گويند مي آورد، مياي را به دنبال     ه سريع و بي سابق    ،گرايي شديد  ويدني

ي ايـن  هـا هـا و بـي عـدالتي      رنـج  ي  هتواند هم  ميو آرزوهاي اساسي بشر را برآورده سازد و ن        
از نظر  . تواند راه گريزي را ارائه كند      مي ن ،ي فرد  براي نابود  چنين جهان را از ميان بردارد؛ هم     

 اسـتارك و     از همـين رو    .تواند چنين كارهايي را انجام دهـد       مي تنها خداوند است كه      ،مردم
تنها پا برجـا خواهـد      ه دين ن  ان علم و دين، بر اين باورند كه       مي با رد وجود تعارض      بين بريج 

چنان حفظ خواهـد     اش را هم  الي و فراطبيعي   بلكه صورت متع   ،يابد ميماند و دوباره چيرگي     
  .)1015 :ص ،38( دنمو

  

  گيرييجهبحث و نت. 6
 و فهـم رابطـه و       يبنـد اي مناسب براي طبقه   ه    هطور كه ملاحظه شد، يكي از شيو       همان

، موضوع   معرفتي بر اساس روش    ي  ه بررسي خصوصيات اين دو حوز     ،ن علم و دين   امينسبت  
ديگـر   ايي كـه علـم و ديـن را متعـارض بـا يـك              ه ـ    ه ديـدگا  در.  اسـت   آنـان    )هدف(و غايت   

 براي تعـارض و     شد و زمينه  فرض مي ، موضوع و غايت علم و دين يكسان         دانستند، روش  مي
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ر  وجـود دارد كـه د       نيـز  اما دو رويكرد ديگـر    . آمد معرفتي فراهم    ي  هرقابت بين اين دو حوز    

دانـد   ميين را دو ساحت جداگانه      د؛ يكي علم و د    ندار ميجهت آشتي بين علم و دين گام بر       
 ميـان علـم و   و ديگـري  ؛ هـستند ي بنيادين داراي تمايز،كه به لحاظ روش، موضوع و غايت     

 در تعامل با سعي دارد آن دو را    ،كند و در يك چارچوب كلان      مي وثيقي ايجاد    ي  ه رابط ،دين
     .ددر نظر گيرديگر  يك

كـارل   ،ت كنت، دوركـيم، مـاكس وبـر        آگوس -ثيرگذار قرن نوزدهم  أ ت  اجتماعي متفكران
 كه دين به تـدريج اهميـت خـود را از دسـت              بيني كرده بودند   همگي پيش  -، فريزر ماركس

 . خواهـد شـد    تر افت آن چشمگير   ،عتي صن ي  هخواهد داد و با رشد علم تجربي و ظهور جامع         
الگوي مـسلط    »دنيوي شدن « و    عمومي ي  هيدهاي قرن بيستم مرگ دين عق     در بيشتر سال  

 كنـت كـه وجـود ديـن و           بعضي از اين متفكران ماننـد      ،انمياين   در .در علوم اجتماعي بود   
كردند كه دينـي را مبتنـي بـر    مي تلاش   دانستند، ميكاركردهاي آن را براي جامعه ضروري       

هـاي ديـن مـاورايي مبـرا باشـد و هـم             م از ويژگـي   ه ـ     ه ك ـ نماينـد اصول علم تجربي ايجاد     
 بـه صـورت      كـه  پـردازان ديگـري ماننـد دوركـيم       نظريـه .  باشد ارادهاي لازم دين را      كردكار

هـاي  بودنـد كـه ديـن بـه صـورت         بيني كرده   گرفتند، پيش  ميتري دين را در نظر      كاركردي
ي ياي خواهـد گرفـت كـه بـر مبنـا          ناپديد خواهد شـد و جـايش را عقيـده         معمول و سنتي    
اي پيـدايش   ه ـ    هلاب فرانسه نشان  هاي انق دوركيم در ارزش  . الي استوار نيست  فراطبيعي و متع  

كه علم و ديـن را        اما ماركس با اين    .يك كاركرد نوپديد و معادل با دين را تشخيص داده بود          
 ي  هكه سلط  گرفت مي متمايز در نظر     به عنوان ابزاري در اختيار ايدئولوژي در دوران تاريخي        

 ي ه اما اسـتفاد .دانست مين  نوع استفاده از اين دو معرفت را يكسا       ،كند ميطبقاتي را توجيه    
 و وامـداران    دنمـو  مـي تلقـي    اين دو را بـه عنـوان ابـزاري ايـدئولوژيكي نـاممكن                از زمانهم

    .  رويكرد وي در مورد علم و دين را پذيرفته بودنداو در مكتب فرانكفورت نيزاي ه  هانديش
گرفتند  ميان روش و غايت يكس ،گفته علم و دين را از لحاظ موضوع       پيش متفكرانتمام  

دانستند،  ميبي قدرتمند در برابر دين      علم را رقي   ،»دنيوي شدن «و با توجه به تسلط الگوي       
دنيـاي  در مـورد طبيعـت و        يتـر  و ملموس  تري دقيق هادر مقايسه با دين، تبيين    تنها  كه نه 

لحـاظ  د، بلكـه از     نمو ميال انسان را سيراب     ؤ و ذهن تشنه از س     داد ميتجربي به انسان ارائه     
 ـ .داد مـي تر را به انسان     و مرفه تر   نويد زندگي آرام    نيز مادي  مـين دليـل ايـن متفكـران       ه     ه ب
، يگزين ـ ي جـاي   و با رويكرد   م پيروز اين رقابت سخت خواهد بود      كردند كه عل   ميبيني   پيش

 بنابراين رويكرد غالب در مورد رابطه       .دندنمو ميعلم را به عنوان جانشيني براي دين معرفي         
بـا توجـه بـه توضـيحات ارائـه          ،شناختي كلاسيك  اي جامعه ه    هنسبت علم و دين در انديش     و  

      .    يعني تعارض بين علم و دين است،رويكرد اول، شده
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 در تـاريخ طـولاني       دنيوي شدن با بيشترين چـالش      ي  ه نظري ، گذشته ي  ه در چند ده   اما

 ادعـا    زوال دين را رد كردنـد و       ي  هتر انديش پردازان جديد و بسياري از نظريه   خود مواجه شد    
 غالبـاً  آيد؛ هر چنـد  مي نوين به شمار ي هاز جامع  مي بخش مه  ، كه دين مانند گذشته    كردند

 ـ  . هاي خاص دين ممكن است تغيير چشمگيري پيدا كننـد         صورتپذيرند كه    مي ر ه ـ     هامـا ب
  نيـز بعيـد  بي علوم تجر حتي براي دانشمندان، هستي ي  هخارج ساختن خداوند از داير     ،حال
علـم بـدون ديـن      « : كـه  آلبرت انيشتين به اين واقعيت محتوم چنين اشاره نموده است         . بود
به  هايي كه در علم شكل گرفت     پيشرفت .)524:ص ،4(» ، نابينا گ است، و دين بدون علم     لن

 ي  ههم ـبـه   تواند مـدعي پوشـش دادن        ميداران آموخت كه دين جايگاه معيني دارد و ن         دين
عي را بـه وجـود   ض ـ توا،چنين اين تعارض بعد از چندي در علـم        هم .معرفتي باشد اي  ه    هحوز

 .گردداي معرفتي تبديل    ه    هبراي تمام حوز  نشيني  تواند به جا   ميآورد و به آن نشان داد كه ن       
 متعـارض علـم و    ي  ه زيمل و اسپنسر به رابط ـ     مانندكه بعضي از انديشمندان كلاسيك       با اين 

روز بـه   شناختي معاصر    جامعه ي  ه در انديش  نگريستند، اين طرز فكر    ميدين به ديد شكاكانه     
ــت ــهتعــدادي از. روز رواج بيــشتري ياف ــسان جامع ــد ،شناســانشناســان و ان ــونمانن ،  مرت

 خـود وامـدار     ي  ههاي نظري بعضي از قسمت    در كه  با اين  ، استارك و بين بريج    وفسكي  ومالين
كردنـد رويكـردي     مـي  علم و ديـن تـلاش        ي  هجامعه شناسان كلاسيك بودند، در بحث رابط      

 معرفتي متمـايز    ي  هدين را دو حوز     يعني يا علم و    ويانه بين علم و دين برقرار كنند؛      جآشتي
 -استارك و بين بريج ،فسكيو مالين مانند-ديگر ندارند  ارتباطي با يكيچه   هدر نظر بگيرند ك

تنهـا   نـه  ،ي دو سويه  ن رابطه ي ا ر د ه ك ديگر بدانند دين را مكمل يك    علم و    ،مرتون  مانند و يا 
 علـم   ي  هسـاز رشـد و توسـع      كند بلكه خود زمينـه     ميرشد علم ايجاد ن   راه  دين مانعي بر سر     

   . شود مي
علم يك وجود   ) پردازان مكتب فرانكفورت  به غير از نظريه   ( شناساندر ديدگاه اين جامعه   

. شود ميتباط آن با دين بررسي       ار ، و با اين رويكرد كلي نسبت به علم        واحد تلقي شده است   
 و هر كـدام از      ات مختلف است  اي مطالع ه    هحوزاي گوناگون و    ه    هدر حالي كه علم داراي رشت     

 ديـن و فيزيـك      ي  همطمئناً رابط  .د متفاوتي با دين داشته باش     ي  هتوانند رابط  ميا  ه    هاين رشت 
ن انديشمندان دين را مانند چنين اي هم.  دين و علوم اجتماعي ي  هكاملاً متفاوت است با رابط    

 هـا بـا    آن. انـد  تنوع اديان مختلف در دنيا توجهي نداشـته        اند و به  پارچه فرض كرده   ، يك علم
 غـرب از ديـن را بـه تمـام اديـان             يكنند تجربه  مي، سعي   سبت به دين   مسيحي ن  يرويكرد

 صـادق    نيـز  اي دنيوي شدن  ه    ه در مورد بسياري از نظري     مسألهكه اين    تعميم دهند، كما اين   
دهـاي وارد بـه ايـن       اقتنا و جز ،بنابراين وجود چنين رويكرد كلي نسبت به علم و دين          .است

 از  .كنـد  ميهاي تاريخي ارتباط دين و علم را مشكل         هم پيچيدگي  ف شناسان است كه  جامعه
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 مورد بررسي قرار گيرد تـا چگـونگي          خود  اصطلاحات خاص  اساس بر   ر دين بايد  ه     هجا ك  آن

 فهـم دقيـق     ، چنين رويكردهاي كلي نسبت به ديـن و علـم          ،ن با علم مشخص شود    ارتباط آ 
مثلاً مسيحيت ماننـد بوديـسم       .كند معرفتي را  ناممكن مي     ي  هچگونگي ارتباط اين دو حوز    

كه چرا علـوم طبيعـي در بافـت          هاي بين اين دو دين به ما در فهم دليل اين           نيست و تفاوت  
          .     كند مي كمك قابل توجهي ،يافته بيشتر از بوديسم گسترش ،مسيحيت

را در ارتبـاط بـا   رسـد كـه بايـد آن    مـي نظر ه ميان علم و دين ب    يدر تحليل نهايي رابطه   
بـا گـسترش و   . فرايند دنيوي شدن و نظريات مربوط به آن در بستر مدرنيته در نظر گرفـت           

 بنيـاني مدرنيتـه     يؤلفـه  كـه خـود م     ـѧ ي عقلانيـت  عنوان اولين ثمـره   هب،  پيشرفت علم نوين  
اي زندگي انساني به علم معطوف گرديد و بـا  ه  ه مبناي بسياري از جنبگرديد  ـ ميمحسوب 

هـاي دينـي در بـاب جهـان هـستي در       ديـدگاه ، توسط علمابعاد مختلف زندگي بشر  تبيين  
نيز كـه در تـلاش      يني موجود در مسيحيت     اي د ه    ه آموز ،در مقابل . گرفتقرار  معرض ترديد   

 ـ رو  مي با ناكـا ،د اساس متون مقدس تبيين نماي    اي تجربي را بر   ه    هود تا پديد  ب . رو گرديـد ه ب
زمان با رشـد   هم، كه بر اساس آنذاتي ميان علم و دين را نشان داداين موارد نوعي تعارض   

پـردازان  بـر ايـن مبنـا نظريـه       . گرايـد  مـي  به افول و انحطاط      به ناگزير و پيشرفت علم، دين     
عنـوان   هرا در تقابل با دين و ب        روند رو به رشد علم، آن      يشناسي با مشاهده  امعهكلاسيك ج 

اينـان بـا تأكيـد بـر        . گرفتندميآور نابودي دين در نظر      ام اساسي دنيوي شدن و پي     ي  زمينه
ناپـذير بـراي جوامـع بـشري و يكـسان           ان يك روند خطي بازگشت    نوچ ،فرايند دنيوي شدن  

 معرفت ي بر يك تعارض ذاتي ميان اين دو حوزه      ،ت علم و دين   انگاشتن روش، موضوع و غاي    
 . يابد ميو نابودي دين پايان لم مه جانبه عه  ي ه با سيطر،انساني باور داشتند كه در نهايت

هـايي در   ي دوم قـرن بيـستم، بحـران       اما با گذشت چند قرن از ظهور مدرنيته، در نيمه         
ايـن   .ان معنويت و معنا در صدر آن قـرار داشـت   وقوع پيوست كه بحران فقد    ه  دنياي غرب ب  

 رشـد و  ،از سـوي ديگـر  . خواهانه مدرنيته بـود  انگارانه و تماميت  بحران ناشي از نگرش مطلق    
ديـان در    نشانگر توانايي و پويـايي ا      نيادگرايي ديني در جوامع مختلف نيز     گسترش تفكرات ب  

  ،يشرفت روزافزون علـم   پ رشد و     نشان داد كه دين همراه با      خود بود و  حفظ و تجديد حيات     
ها از وجود و ساحت     حو نشده، بلكه در طرز تلقي انسان       زندگي اجتماعي م   يا از عرصه  تنهنه

جـا بـود كـه       ايـن . اجتماعي، سياسي و اخلاقي خودشان جايگاهي والا كـسب نمـوده اسـت            
 چارچوب  علم و دين در يك    آميز ميان   زيستي مسالمت  نوعي هم  ي مبتني بر لزوم   يها گرايش

 پرداختنـد كـه ايـن       پردازان به بازنگري نظريات دنيوي شـدن      نظريه  و پديد آمد تكثرگرايانه  
 از  را علم و دين تأثير گذاشـت و نظريـات آنـان             يشناسان در باب رابطه   خود بر آراي جامعه   

   .زيستي سوق دادتعارض ميان علم و دين به سوي تعامل و هم
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